
سلام    عليهامام    و .ردآاز او برطرف     ود ال ان است     :فرم ا هم ن دع ربن  آ  اي ه جعف
اب ال ،تاب الدعاآ ،افیآاصول  (. ردآسليمان با آن دعا      م والحزن و   ك  ب رب و اله

  .)الخوف
سی      ،محمد بن يحيی   - وب      ، از احمد بن محمدبن عي ن محب  و او   ، واو از اب

د  آ روايت ،ناسیك و او از ضريس ال    ، بن عطيه  كاز مال  اقر   ه حض آ نن ام ب رت ام
ود    عليه سلام فرم ذر                 :ال ه مردی گ ه ب ه و آل دا صلی االله علي ه در آ رد آ  رسول خ

ستاد            .اشت آ باغش درخت می     زدش اي ه ن ه و آل و   پس آن حضرت صلی االله علي
ن درخت را ب      ك  بجای آن  :فرمود ائی        ،اریك ه اي را راهنم ر    آ  نخواهی ت شت آ نم ب

ده    رسهايش زود اش پا برجاتر و ميوه  ه ريشه آدرختی   ر و پاين ر و بهت ر باشد؟    ت ت
نی و آ چون بامداد : فرمود! مرا راهنمائی فرما ای رسول خدا، چرا :ردآعرض  

ام  و آش ی بگ بحان االله و" :ن ه االله واالله ا اس دالله و لا ال رآلحم ن را  آ ".ب ر اي ه اگ
ار  ماره هر ب ه ش ه باشیآبگوئی ب  ، ده درخت در بهشت خواهی داشت،ه گفت

ده است              دارای انواع ميوه   سته و پاين ن از امور شاي اب  آ ،افیآ اصول   (. ها و اي ت
  )يربك باب التسبيح و التهليل و الت،الدعا

  
اقر      - ام ب ضرت ام روان از ح ن م د ب همحم سلام  علي ت ال د آرواي ه آن
د        آ هر   :فرمود ل هواالله احد بخوان ار ق رايش دوازده قصر    ،س دوازده ب د ب  خداون

ا      د آدر بهشت بن ان به     ،ن د   و نگهبان ان را         :شت گوين ن برادرم رويم قصرهای اي  ب
 كه هري آ  مزد چهار صد شهيد دارد ،س چهارصد بار بخواند  آ و هر    .نيمآتماشا  

ه شده باشد و هر            رده و آراه خدا پی     از آنها اسبش را در     ه آ سی  آ خونش ريخت
 نميرد تا جايگاه خود رادر بهشت به چشم          ، شبانروز بخواند  كآنرا هزار بار در ي    

  .) باب فضل القرآن،تاب القرآنآ ،افیآاصول ( .ببيند
  
د   آوابراهيم بن مهزم از مردی حديث          - ی          آ ن ام اب نيد از حضرت ام ه ش
از واجب     آ هر   :فرمود ه می آالسلام    عليهالحسين   ة س پشت سر هر نم  رسی كال آي
اه   . ه نيش زهرآگين دارد او را زيان نرساند       آ هيچ حيوانی    ،بخواند و فرمود هر گ

  .جای آن خواهی بخوانآدی ترسيدی صد آيه از قرآن از هر از پيش آم
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د    و - ی الحسن      :سليمان جعفری گوي ه  از حضرت اب سلام   علي نيدم  ال ه آ ش
ل اعوذ  "ی هر شب سوره      آودآ ه از دوران    آ س نيست   ك هيچ :فرمود می برب   ق
اس     " و سوره    "الفلق ار و سوره         آ  را هر     "قل اعوذ برب الن ه    "دام سه ب ل هوال ق
د د"اح د    را ص ار بخوان اه ب ل پنج ا لااق ار ي ز اين، ب ل از او  ك ج دای عزوج ه خ

وانگی وجن  وع دي ر ن د ه ده و   برگردان دن مع د ش شنگی و فاس ی و مرض ت زدگ
  .خون را تا زمان پيری جوش

ه روايت شده              و - نيز در بلدالامين از حضرت رسول صلی االله عليه و آل
ا  ( ه هر روز ده مرتبه اين دعا را بخواند      آه هر   آاست   تن دع ار   ،)م الی چه  حقتع
ر و هول           ك را بيامرزد و او را از س       (!)بيره او آناه  گهزار   شار قب رات مرگ و ف

ش يطان و ل د و از شر ش رددكقيامت نجات ده وظ گ و قرضش ادا  رهای او محف
  .و هر چه هم وغم دارد زايل گردد، شود

ول است     السلام    عليهاز حضرت صادق     و -  ،ه باشد  نه گرس  آ ه هر    آ منق
از بگذارد     آوضو بگيرد و دو ر     د  ،  عت نم اطع        " :و بگوي ائع ف ی ج ا رب ان  "نیمي

  .ه حق سبحانه و تعالی او را در ساعت طعام دهدكبدرستي
ه  كه وقتي آروايت شده    - وح علي س  ه حضرت ن ع  ،ی شد تشآ م سوار  لاال  من

و      آ  من عهد می   : عقرب گفت  .شتیآفرمود عقرب را از سوار شدن بر         ا ت ه آ نم ب
ر  زم ه د آسی را آنگ د"ه بگوي ی محم لام عل ی  س وح ف ی و ن د و عل و آل محم
  ".العالمين

ا اصحاب حضرت رسول صلی االله             آو روايت شده     - ه در برخی جنگه
ی   ق فرمود در و   .ها كيآردند از اذيت    آايت  كعليه و آله خدمت آن حضرت ش       ه آ ت

  .)متن دعا( به خوابگاه خود رويد اين دعا را بخوانيد
ضرت  - ولاز ح ت     االله رس ول اس ه منق ه و آل لی االله علي ر آ ص ه آه ه

 سه مرتبه در وقت دخول در  ، پس بگويد اين دعا را    ،بخواهد اجلش به تاخير افتد    
  .)متن دعا(.  و سه مرتبه در وقت دخول در صبح،شب

ت از   - ل اس اب آنق الی"ت ضل االله    "نثراللئ ن ف ی ب عيد عل يد س اليف س  ت
 ،ردآ ايت  كشالسلام    عليهعيسی بن مريم    ه مردی به حضرت     آ ،الحسينی راوندی 

روض خود ود.از بابت ق ا ف" بگو : فرم م ي ذهب االله م و م نفس الغ م و م رج اله
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ين طلا . "... المضطرينةالحزان ومجيب دعو ام روی زم در تم اه بق ر گ پس ه
  .را بجای تو ادا فرمايد  حقتعالی آن،ن باشیومدي

ی    - سی       ،محمد بن يحي د عي دبن محم د     او  و ، از احم دبن خال  او  و ، از محم
ا از نصربن سويد      آ و هر سه     ،از حسين بن سعيد    ی الحلبی    و ،نه او   و،او از يحي
د     ، و او از سعدبن طريذ     ،از محمدبن مروان   د    آ  روايت دارن ام محم ه حضرت ام

س آ  هر   :ه رسول خدا صلی االله عليه و آله فرموده است         آفرمود  السلام    عليهباقر  
شود       ، بخواند  شب ده آيه از قرآن     كدر ي  افلين نوشته ن اه   آ س  آ  و هر     . از غ ه پنج

ره    ،ه صد آيه بخواند   آس  آو هر . رين نوشته شود  آ در زمره ذا   ،آيه بخواند   در زم
د از خاشعين نوشته شود        آ س  آ هر    و .قانتين نوشته شود   ه بخوان  و .ه دويست آي

 ه پانصد آ س آ و هر . از زمره فائزين نوشته شود    ،ه سيصد آيه بخواند   آس  آهر  
د     آس  آ و هر    . از جمله مجتهدين نوشته شود     ،آيه بخواند  ه بخوان رای   ،ه هزار آي  ب

ود كي او ته ش ار از طلا نوش تي. قنط ال طلا  ك و بدرس زار مثق انزده ه ار پ ه قنط
دازه    كوچآ  و .ه هر مثقالی بيست و چهار قيراط است    آ ،است ه ان ا ب ترين قنطاره
دازه آنچه است           وه احد آ ين و آسمان است    ه آ و بزرگترين آنها بان ان زم از  (.مي

  .)تابآهمان 
  
او از احمد  و ،يحيی و او از محمدبن  ،ی از اصحاب از سهل بن زياد      كي -

وب         ،بن محمدبن عيسی   ن محب ل     و ، و هر دو از اب ل     ،او از جمي  و او از سدير نق
د       آ اند   ردهآ ر محم ی جعف ام اب اقر   ه حضرت ام ه ب سلام   علي ود ال  ك سوره مل  :فرم

وگيری   آ ای است  سوره  ر جل دآه از عذاب قب ز سوره  . ن ورات ني ام  و در ت ای بن
اين سوره را در قرآن هر روز و هر  السلام  عليهو پدرم ...  نوشته شده كسوره مل 
د  كير و منك در گورش ن  ،ه آنرا بخواند  آ  و هر  .خواند شب می  ر او درآين ی  ،ر ب  ول

ا ر زي  ،هی نيست    از اين طرف را     : پاهايش به آندو گويند    ،ه آيند آش  ياز طرف پا  
ده  ن بن ه رواي ا می ب ا دو ت ب  یم ر ش ر روز و ه ستاد و ه وره ملاي  را كس

ن طرف راه      :به آندو گويد    و چون از طرف شكم درآيند،      خواند، یم س   از اي ت، ني
ده      د      ! را در من جای داده       كسوره مل   زيرا اين بن  ،و چون از جانب سرش درآين

يله من هر روز و هر               زيرا اين  ، از اين طرف راه نيست     :زبان گويد  ه وس  بنده ب
  .) باب النوادر،تاب فضل القرآنآ ،افیآاصول ( خواند  را میكشب سوره مل
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اقر       :ابو بصير گويد   و - ه  به حضرت امام ب سلام    علي  هر  :ردمآ عرض  ال

د ت           ،خوانم  گاه قرآن را با صدای بلند می       د و گوي زدم آي ن    و ب   شيطان ن ه   آ ا اي ار ب
ود  .نیآ  ريا می  خانواده خودت و به مردم     د     : فرم ا محم ا صدای        ، ای اب رآن را ب  ق

انواده   آ ،متوسط بخوان  د      ه فقط خ شنوند و آوازت را در خوان و   نات ب رآن در گل  ق
ده     آ  زيرا خدای عزوجل آواز خوشی را دوست دارد             ،بچرخان و چرخان ه در گل

  .شود
د   - زه گوي ی حم ن اب ی ب ام صادق  :وعل دمت حضرت ام ه خ سلام  علي ال

ه آن حضرت عرض            .مشرفياب شد  روم  :ردآ  پس ابوبصير ب اه  ، قربانت ب  در م
  در دو شب؟ :ردآ  عرض   ! نه : شب بخوانم؟ فرمود   كر ي دن را   آرمضان همه قر  

ه ود ن ود:ردآ عرض !فرم ه شب؟ فرم ا: در س اب فضل آ ،افیآاصول (!  ه ت
  .) باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن،القرآن

  
ه ونی از حضرت امام صادق      كس نوفل و  و - سلام     علي د     ال ه آ روايت دارن
 از امت من  ،ه عرب نيستندآ آنها  : رسول خدا صلی االله عليه و آله فرمود        :فرمود
د آ مراعت تجويد و اعراب را نمی  ( خوانند عجمی میرا  قرآن   ا فرشتگان   ،)نن  ام

 آن،تاب فضل القرآ ،افیآاصول  (. برند گيرند و به عربی صحيح بالا می       آنرا می 
  .)ما انزلآيرفع باب ان القرآن 

  
ام صادق  - ده از حضرت ام ت ش هرواي سلام  علي رب و آال ر از عق ه اگ

ی  ر م انوارن ديگ ی ج ا را ،ترس ن دع وان اي اقر   آ ، بخ د ب ام محم ضرت ام ه ح
 ضامن شده سلامتی خواننده آن را از شر عقرب و هوام تا وقت صبح       السلام    عليه

ا  ( تلم شوی       آ اگر بترسی       و .)متن دع ا را بخوان       ا ،ه در خواب مح ن دع تن  ( ي م
 پس   ،خوابی  نجا می آه در   آانی  كم ه از خراب شدن خانه و     آسی  راگر بت  و. )دعا

ا  ( اين دعا را بخوان    ی   آخر سوره    ،اگر از دزد ترسی       و .)متن دع ل را  ياسرائ  بن
ل ،شك و در وقت خواب سرمه ب  .بخوان ل در چشم راست   ا چه ، هفت مي  و ،ر مي

ا   ( شيدن اين دعا را بخوان     آه   و در وقت سرم    .سه ميل در چشم چپ     تن دع  و  .)م
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ی     اموش م راغ را خ وابی چ تی بخ ون خواس یآ چ ی  ،ن ه م ه قبل وابی  و رو ب  .خ
  .)اسقام  در ادعيه عوذات و آلام و، باب سوم،مفاتيح الجنان و باقيات صالحات(

  
ر از حضرت صادق و حضرت            آ و ه سندهای معتب اظم آ لينی و برقی ب

اب        كه چون نزدي  آند  ا ردهآروايت  السلام  هم  علي ه غروب آفت ا را      ، شود ب ن دع  اي
ده       ، و از شر شيطان لعين و فرزندان او        ، تا از شر درندگان    ،بخوان  و از هر گزن

  .)متن دعا(  ايمن گردی، و از ديوان و غولان،صاحب زهر
ده       - ت ش ه رواي ه و آل لی االله علي ول ص ضرت رس دالامين از ح و در بل

د    ه در روز ده مرتب    آه هر   آاست   رحيم      "ه بگوي رحمن ال سم االله ال  لا حول و لا      ،ب
د روزی            " الی باالله العلی العظيم    ةقو د مانن رون آي ان بي د      آ  از گناه ادر متول ه از م
وع بلا را         آ و خدا دفع     ،شده اد ن وانگی و خوره           آ  ،ند از او هفت ا دي ه آنه ه از جمل

اد هزار مل      ،وپيسی و فلج بوده باشد      الی هفت د  آ  موك و حقتع رای او  آ ل گردان ه ب
  .دناستغفار نماي

ل است  سرار نق ع ال ه را در طرطوس سر دردی آدر ربي امون خليف ه م
يچ   و ، شد  ضعار شد       به تاد   آ قيصر روم     .وجه علاج آن ن رای او فرس و  لاهی ب

يد    .ن شود آع سا اه بر سر گذاری و صد     آلاه را فرستادم    آنوشت اين     مامون ترس
د    ه آنآ ردآ امر ،رده باشدآه در آن زهری تعبيه     آ د  ،را بر سر حاملش نهادن  دي

د  ،ه صداع داشت  آسی ديگر   آرد بر سر    آ پس امر    .ضرری به او نرسانيد     نهادن
ا            .ت شد آدردش سا   .ت گشت  آ آنوقت مامون آنرا بر سر خود گذاشت و دردش س

ود د كرا ش او و تعجب نم ته استآافت و دي صر روم در آن نوش سم االله " :ه ق ب
ا       ةم م من نع   آ  ،الرحمن الرحيم  ا        آ االله فی عرق س م عسق لايصدعون عنه "! ن ه

  ).تابآهمان (
  
ت است   و - ز رواي ن  آايت كه شخصی شآني ی ب ه حضرت موس رد ب

ردم صدائی را         آ م من پيوسته صدا می    ك ش :و گفت السلام    عليهجعفر   د و م ه از  آ ن
د می       كش رون آي ود     .شنوند  م من بي از       : آن حضرت فرم ارغ شدی از نم اه ف  هر گ

  .ت خاموش شودمكه قرقره شآ بدرستی .)متن دعا(  را بخوانشب اين دعا
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سلام عورت خود را       ك ه يآ روايت شده    و - يهم ال ه عل ی از اصحاب ائم
ود شوده ب ودآ در موضعی ،گ سته نب ه درد آن،ه شاي ود ب ده ب تلا ش  خدمت . و مب

ر          : حضرت فرمود  .ردآايت  كشالسلام    عليهحضرت صادق     دست چپ خود را ب
  .ه عافيت خواهی يافتآستی ر بد،)متن دعا( بگوعورت بگذار و 

لی االله      - دا ص ول خ ضرت رس ادوگران از ح ياطين و ج ع ش رای دف و ب
  .)متن آيه( ه اين آيه را بخوانيدآعليه و آله وارد شده 

ن دراج روايت              بسيد   - ل ب ه آ رده است    آ ن طاوس به سند معتبر از جمي
ر صادق            ام جعف ه مردی به خدمت حضرت ام سلا   علي د م  ال  ای مولای    :و گفت   آم

د  شان من مرده  ي سنم بالا رفته است و خو      ،من دارم     ان سی ن ه آ م  س تر  و می   ،و مون
د     ود    .مرا نيز مرگ درياب شان و   ه اگر درازی عمر خود      آ  : حضرت فرم و خوي

از بخوان                 د از هر نم ا را بع ن دع ا   ( دوستان خواهی اي تن دع  و اگر خواهی      .)م
ر  كيی  كي ر     از دوستان خود را نيز ب ام بب دا سوگند    .ای طول عمر ن  وی گفت بخ
داومت آ ا م ن دع ر اي هچ ،ردمآه چون ب دان عمر يافت ول آام  ن دگانی مل ه از زن

  .ام شده
ه بعد آه هر آاند  ردهآيت ابيت رو ديگران به سند معتبر از اهل      لينی و آ -

ه سوی آسمان                      از نماز ريش خود را بدست راست خود بگيرد و دست چپ را ب
 پس دست   ،"رام ارحمنی من النار   آيا ذوالجلال و الا   " : سه مرتبه بگويد   بگشايد و 

ه                      ه سوی آسمان بگشايد و سه مرتب ردارد و هر دو دست را ب راست از ريش ب
يم     آيا عزيز يا    " :بگويد ان     ،"ريم يا رحمن يا غفور يا رح ع گناه د جمي  پس خداون

تغفار  امرزد و اس امآاو را بي ا هنگ رای او جن و انس ت د ب ردن اونن اتيح (.  م مف
  )لام واسقامآ در ادعيه و عوذات و ، باب سوم،الجنان و باقيات صالحات

  
ر صادق - ام جعف ول است ) ع(از حضرت ام دهآمنق ر بن ه آب آای  ه ه

ه ام حسين علي سلام بخورد و حضرت ام اد  واهل ال د و لعنت آبيت او را ي د آن ن
 و صد هزار ، او بنويسد صد هزار حسنه برای   ی   حقتعال ،شندگان آن حضرت را   آ

د      ،گناه از او بياندازد    رای او بلن د آ و صد هزار درجه ب ان باشد   ،ن ه صد  آ  و چن
ده آزاد   الی او را در قيامت .رده باشدآهزار بن ئن خاطر محشور ، و حقتع  مطم

  .گرداند
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انی         آ ه هر    آ منقول است   ) ع(نيز از آن حضرت    و - اره ن ا پ ائی ي ه خرم
ا      آ پس    ،استه بر زمين افتاده     آببيند   ردارد و پ را ب د و بخورد    آ كن مش ك در ش   ،ن

د     آ و تا  (!).ه بهشت او را واجب شود     كقرار نگيرد مگر آن    د فرمودن ن    آ ي ار آ ه اي
د آ فقر را از خورنده آن برطرف می       دان او           ن دان فرزن دان و فرزن ز از فرزن و ني

تم د هف ا فرزن سی و،ت وره و پي وانگی و خ تآزرد  و او را از دي  (!)ب و حماق
  .دارد محفوظ می

رد    آ ه هر   آمنقول است   ) ع(نيز از آن حضرت    و - ی را بگي د   ه گل و ببوي
د   د    "و بگوي د و آل محم ی محم م صلی عل ته    ،"الله ين نگذاش ر زم وز گل را ب  هن

ان             ه جميع گناهانش آمرزيده شود    آ باشد در بياب رای او از حسنات بق و حقتعالی ب
س          كه مابين م  آعالج   ام و عراق است بنوي ه عدد ريگ            ،ده و ش ان او ب  و از گناه

د     اب سوم    ،المتقينةحلي (. بيابان محو نماي م    فصل    ، ب اب ششم    ،ششم و دوازده  ، ب
  .)فصل دوازدهم

  
  بيره و صغيرهآفهرستی از ادعيه 

بلاء  دعای عظم   ؛دعای صعصعه ،  دعای علقمه  شير يدعای    ،ال  دعای   ،ست
 ،عای صباح    د ، دعای عديله  ، دعای مجير  ، دعای سمات  ، دعای عشرات  ،مشلول

ن  ای جوش رآدع ن صغير،بي ای جوش ای ، دع لآ دع ای س،مي  ،فی صغيري دع
ليمان ، دعای نور ،دعای فرج  ه   ، دعای مقاتل بن س ا   ، دعای سريع الاجاب  دعای ي

هد ا دعای يا ش    ، دعای دخوالارض  ،مالیث دعای ابوحمزه    ، دعای افتتاح  ،من تحل 
ه   ،ل نجوی آ ام عصر      ، دعای نافل ون كم دعای    ، دعای ام د    د ،ن  دعای   ،عای تمجي

از     ، دعای حزين    ، الحبيب  ة دعای رقع  ، دعای اعرابی  ،ل هول كاعدت ل   دعای نم
ن     ،ارم الاخلاق  ك  دعای م   ، دعای حديث قدسی      ، دعای ندبه  ،وتر داالله ب  دعای عب

دب حيفه م ،جن لال ص ای ه هك دع ذلی ،رم يبه ه ای ش ر   ، دع ن اظه ا م ای ي  دع
 ،مر آ دعای درد    ،ای خنازير  دع ،آبله ريزه   دعای ، دعای دفع هول و غم     ،الجميل

 دعای خلاصی از  ،م و قولنجك دعای درد ش  ، دعای درد خاصره   ،دعای درد ناف  
سر شدن         ، دعای وقت ديدن صاحبان بلا       ، دعای اداء قرض   ،زندان ا بجهت پ  دع
 دعای ،دعای فرج از آفات ،و گبر  دعای رويت جهود و ترسا  ، دعای ختنه  ،حمل

ام     دعای ايمنی از سوختن    ،پيش از خواب   دی در صبح و ش ع   ، و هر ب  دعای رف
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 دعای  ، دعای زمان غيبت  ،ی رويت جنازه  ا دع ،ادتی حافظه يی ز ا دع ،فراموشی
ده شدن دل    ، دعای تاخير اجل،امان از جن  ا بجهت زن يس    ، دع ع شر ابل ا دف  ، دع

رای خواب ا ب دن مطلب خود ددع ا،ي زلی  دع دن از من رون آم  دعای ،وقت بي
گان وگزندگان وشيطان    دعا برای ايمنی از شر درن      د ،بيدار شدن  وقت خوابيدن و  

ولان و دزدان وش ،و غ ر و درد گ ای درد س قيقه، دع ای درد ش ای درد ، دع  دع
ان دان،ده دن، دعای درد دن ای ب ره ش، دعای ورمه  دعای خون ،مك دعای قرق
اغ ورت ،دم ای درد ع دام  ، دع سی ان رص و پي ع ب ای دف و ، دع ای درد زان  ، دع

 ، دعای چشم زخم      ،و جادوگران و جنيان     دفع شياطين   دعای ،دعای بطلان سحر  
ار   ،دعای دفع وسوسه شيطان    ا      ، دعای دفع عقرب و م دعای جرب و دمل و قوب

ر     از    ،و ثالول و ذحي ان      ،ردن يبوست  آ دعای ب  دعای طول     ، دعای آمرزش گناه
 دعای ل، دعای وقت زوا، دعای عقرب و احتلام،وآخرت  دعای جامع دنيا  ،عمر

  . دعاهای بيت الخلاء، دعای شب زفاف،شيدنآ سرمه  دعای،وقت غروب
ه  ه از روزهای   ك دعاهای هر ي    ه       هفت ا جمع نبه ت وع و        ، ش  دعای وقت طل

م        از ساعات روز و    كادعيه هر ي   ،وقت غروب   ،از ساعت اول تا ساعت دوازده
ين    ه،الحج از ماهای سال از محرم تا ذی  كادعيه هر ي   ادعيه خاص روزهای مع
اه رمضان       ك دعای هر ي      ، هر روز ماه رجب      دعاهای ،از هر ماه    ، از شبهای م

ان        ،دعای وداع ماه رمضان     ام زم رد آوری از     (.  دعای غيبت ام ا  ات آگ يح تب مف
  .) باب ادعيه،الجنان

  
  تازيارخواص در 

ارت   آ ه هر آحضرت رسالت پناه صلی االله عليه و آله فرمود        - را زي ه م
ه را واجب شود      آ  و هر     .نمآ ه روز قيامت او را شفاعت         آشود    واجب می  ،ندآ
  .ه به بهشت رودآنم واجب است آه من شفاعت آ

ت    - ول اس ضرت منق م از ح سين   آو ه ام ح ضرت ام ه ح اب ب ه خط
ه سلام  علي دال ن :فرمودن د م ر ، ای فرزن ات   آس آ ه ات و در مم را در حي ه م

 و  ،نمآ  من او را روز قيامت زيارت        ،ه حسينی آ يا پدر يا برادر ترا       ،ندآزيارت  
ردانم   ا الص گ ان خ ع گناه ت    .ز جمي ول اس ضرت منق م از آن ح ی آ و ه ه وقت

ه زيارت آسی  آ االله  رسول يا   :هآاز او سوال نمود     السلام    عليهحضرت امام حسن    
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راد   آس آ هر :ند چه ثواب دارد؟ آن حضرت فرمودند  آما   ا ب را ي  ره مرا يا پدر ت
ه او را   آ شود    اجب می  هر آينه بر من و     ،ندآترا يا ترا در حيات و ممات زيارت         
  .روز قيامت از آتش دوزخ نگاه دارم

سلام   آهم از آن حضرت منقول است    و - ا ال ه حضرت فاطمه زهرا عليه
ه آس مرا يا ترا    آ هر : فرمودند ،ردهآرا خطاب    ارت     ه فاطم د آای سه روز زي  ،ن
  .او را بهشت شود مر واجب می
سم  :فرمودم  السلا  عليهامام بحق ناطق جعفر بن محمدالصادق        و - دا ق  ، بخ

 آلوده شده باشد در زيارت جدم حضرت         كه خا آرا  ی   پاهاي ،چشد آتش دوزخ نمی  
  .خواه در سواری و خواه در پيادگی ،السلام عليهاميرالمومنين 

ن موسی  و - ی اب هاز حضرت عل سلام  علي ول است ال ه خه آمنق طاب ب
د ب دزاحم ی فرمودن ر :نط ضآس آ ه ر ح زد قب دير ن د غ رت ه روز عي

اله       ،حاضر شود السلام    عليهاميرالمومنين    خدايتعالی در آن روز گناهان شصت س
در و شب فطر از آتش         او را می   بخشد و دو برابر آنچه در ماه رمضان و شب ق

  .گرداند  در آن روز آزاد می،سازد دوزخ آزاد می
داری  به واجب است    آو وارد شده     - ارت   كه هر سال ي  آ ر هر مال ار زي ب
ام ه حسين حرم ام سلام  علي دآال ذرد وكه يآسی آو  ن ر او بگ ارت آن  سال ب زي
  .شود م میآسال از عمر او ك ي،ندكحضرت ن
ده  - از آو وارد ش ضرت  آه نم ور آنح شهد من ر ر،ردن در م ی آ ه عت

د و هزار جنگ در    آه آزاد آ معادل هزار حج و هزار عمره است و هزار بنده         ن
  .رسلند با حضور پيغمبر مآراه خدايتعالی 

سلام     عليهری  كاز حضرت امام حسن عس     و - ول است     ال س آ ه هر    آ منق
ر صادق  ام جعف هحضرت ام سلام  علي ارت ال دآرا زي د،ن  ، هرگز درد چشم نبين

  . و مبتلا نميرد،بيمار نشود
يدند  السلام  عليهو احمد بزنطی گويد از حضرت امام محمد تقی     - ه آ پرس

ه  آ  آن حضرت فرمود      حج است؟  ارآيا زيارت پدر تو مقابل هز      ل هزار     ،ه ن  مقاب
  .) در آداب زيارت، باب هفتم،جامع عباسی(. هزار حج است
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وزده حج      آ سی  آ به  ) ع(حضرت صادق  - ود و ن     آ ه ن ره  ورده ب  ،زده عم
ر ي          آ یی ديگر بجای آور   كه ي آفرمود   ارت   كه بيست تمام باشد و آنوقت براب  زي

  .خواهد بود) ع(امام حسين
ل شده است       ) ع(رت صادق   از حض  ،حديث صحيح  در - واب ي    آ نق  كه ث

ام حسين ارت ام زار) ع(زي واب ه قث ردهی آزاد( عت زار اسب  و ،)ب ا ه اد ب جه
واب هزار غزوه و اجر          ، حج وارد شده است    ك ثواب ي  ،مسلح و به هر قدمی      و ث

ه                صد هزار شهيد بدری و مرافقت محمد مصطفی و ضامن بودن علی مرتضی ب
  .د دنيا و آخرتئقضای حوائج و دفع شدا و بهشت

ه زيارت قبر آدر تهذيب روايت شده ) ع(موسی آاظم از حضرت امام   -
ول است و       )امام رضا ( پسرم علی   كه ي آ هر   نزد خدا برابر هفتاد هزار حج مقب

  .رده باشدآ گويا خدا را در عرش زيارت ،ندآشب در حرم او صبح 
ه     آاند   ردهآبه سند صحيح از بزنطی روايت        - ده   ای    ه خود او نام را خوان

ارت من     آ ،ان من يبرسان به شيع   هآاست به خط شريف حضرت امام رضا         ه زي
ا تعجب عرض    .برابر هزار حج و هزار عمره مقبول است     زا :ردمآ  ب  حج؟  ر ه

ود   (!)فرمود قسم هزار هزار حج      ين             : و فرم فيع چن دران من ش سيم در  آ  من و پ
  .ساو باشد همه گناهان جن و ان  هر چند بر،روز قيامت

ن         آرده است   آروايت   و - ی ب ه    لينی به سند صحيح از عل ار ثق ه آ  ،مهزي
افضل است ) ع(ه زيارت حضرت امام رضاآ) ع(گفت پرسيدم از حضرت جواد

ه     سين علي ام ح ضرت ام ارت ح ا زي ود  ي سلام؟ فرم درم :ال ارت پ را ، زي ه آ چ
د  آ نند و پدرم را زيارت نمی آ را همه مردم زيارت می   ) ع(حضرت ابی عبداالله   نن
  ) باب فضيلت زيارت ائمه،مفاتيح الجنان(. مگر خواص شيعه

  
   الموتكدر احوال مل

يخ م - اقر     فش ضرت ب ر از ح سيار معتب ند ب ه س ه ب ی االله عن د رض ي
د    :هآرده است   آنقل  السلام    عليه دايتعالی خواه اخری را قبض   آ  چون خ ه روح ف
ش    آ الموت را    كفرمايد مل   امر می  ،ندآ سوی دشمن من      ريان خود  كه برو با ل  و  ، ب

داز         روح ه و در دوزخ ان ا روی ترش و نفس           ك پس مل    .پليدش را گرفت  الموت ب
م ش                 ده و صدای چون رعد دره رق رباين د ب ننده كچون زبانه آتش و دو ديده مانن
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ه  ، پا در مشرقك پا در مغرب و يك ي،سر در آسمان و پا در هوا    ف آ  و سيخی ب
عبهآ د ه ش سيار در آن باش ای ب ا پا،ه صد مل ب هكن ا تازيان ه ب شتعل و   هم ای م ه

نم ياه و اخگری از جه د،پلاسی س سوی او تازن قطائيل . ب ان آ پس س ه از خازن
 و چون نظر  .ام او ريزدآ بر او در آيد و شربتی سوزان از جهنم در     ،جهنم است 

د    كسعادت بر مل   آن بی  رواز   ، الموت افت د    آ عقلش پ تغاثه نماي د و اس ه   آ ن را ب ه م
دو     ،"لمه هو قائلها  آلا انها   آ"ه  آ بشنود   .نيددنيا برگردا  د آن سيخ را ب  و ، پس بزن
ای او كروح او را ب ب پاه د  ،شد از جان و رس ه زان ون روح او ب د آ  و چ ه نتوان

د ر ،بجنب د از آ ام هآن د  ن تازيان ر او بزنن ا ب س س.ه او  ك پ دتها ب وت و ش رات م
د  ه گويا هزار شمشير به او می      آچشانند   ه س       .زنن ان ب شد ك ختی روح او را ب و چن

ر     نمان د  د پس آن سيخ را   .د سيخ بر مشعله از نمدی ت دن او بگردان و شعبهای   ر ب
 ،گلوی او برسد    چون جان به   .جان او را از جمع رگها و بندها واعضاء در آورد          

رون       .پشت او  بر ه تازيانه بر او زنند بر رو و       كملائ ن جان  آ  و گويند به عنف بي
 از سر انگشتان      ،نندكسندان درهم ش   نش را ميان مطرقه و    و آنگاه بد  ... ،  خود را 
ام ملائ            آ  پس گندی برآيد     .های او  تا ديده  اذی شوند و تم ام اهل آسمانها مت ه ك ه تم
  .نندآنندگان بر او لعنت آلعنت 

و آهای  های سياه و ديده یبا رودرآيند ر كير و منكو چون ن  - ه دب ا    وحدق ه
ين را           افنكمانند ديگ سرخ چون برق لامع ش        يش های خود زم ه ن ه آواز     ،د ب  و ب

د  ر او زنن ا بانگ ب د آس دآرع ه حنجره آي انش ب ن و .ه ج دا و دي ند از خ  و پرس
 داری؟  ك داشتی و در اينجا هم ش      كدنيا ش   گويد در  .دانم  نمی : گويد ،پيغمبر و امام  

د            ر سر او زنن ر از جن و انس        آ آنگاه گرزی ب  آنچه در مشرق و مغرب       ،ه غي
ر او     و. نندآشنوند و ماهيان و وحشيان هم رم    عالم است ب   د ب خداوند مسلط گردان

ه ك  پس ملائ  .ندآه روزی سی و شش مرتبه بر او عذاب          آمار سياهی ابلق نام را      
  .بضرب گرزهای آهنين بر او بزنند تا روز قيامت رورآرور آ

ز     آ  بعضی اعمال است     ،و بدان موافق آيات و روايات      - رای مومن ني ه ب
ر می    كت س باعث شد  ل غيبت و دروغ و تهمت     رات موت و هول قب ه آ  ،شود مث

ن سه امر است              ) ص (رمآ به حديث حضرت رسول ا      ر از اي ده عذاب قب  و  .عم
ود   ) ص ( و حضرت رسول     .است) سبيل(امر چهارم نچيدن موی شارب     ه آ فرم

د                   آ هر   ،يا علی  ا را در نياب ا نيست و شفاعت م رد از م  و هر    .ه موی لب را نگي
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ردد        ك گذارد هميشه در لعنت خداو ملائ      ه شارب آ ه باشد و قبض روحش دشوار گ
ا                             ر او مسلط باشد ت ی ب اری و عقرب وئی م ه هر م و عذاب قبرش شديد باشد و ب

  . اهل آتش:و چون از قبر برخيزد بر پيشانی او نوشته باشد، قيامت
ر می  هنيز به حديث نبوی بق     و - مجمع  (. شود  قهه خنديدن باعث ظلمت قب

  ).د مرگ و احوال قبرئای از شدا ر رشحهآ در ذ، عين دوم،رفالمعا
  
ندگی سر و گردنش هفتاد سال راه        ُـه گ آآنگاه بيرون آيد ماری از جهنم        -

ه آان را شطلبند اي  بعد از آن می   . آتش دوزخ  یند ايشان را بسو   آ و جمع می  ،  باشد
ات         سوی حي ند ب ق باش ول است     ) ع(از حضرت صادق      و ،ساير خل ن ه چو  آ منق

ه     .ه نامش حربيش است   آ بيرون آيد از جهنم عقربی       ،روز قيامت شود   و سرش ب
رد      شرق و گ ا م رب ت انش از مغ تم و ده ين هف ه زم تم و دمش ب مان هف ل اآس ه

تم   ،تابآهمان  (. اران را كند گناه آو طلب    ر را گيرد  شمح ادقات ر در س   ، عين هف
  .)حساب محشر

  
ل است         - به از حضرت رسو ل       ه بعضی از صحا     آ در جامع الاخبار نق

ل  ه نق ه و آل د  ردهآصلی االله علي ودآان رای : ه آن حضرت فرم تيد ب ه بفرس هدي
ه           ارواح مومنين می   هآ ،مردگان خود  ل خان ا مقاب های   آيند هر جمعه به آسمان دني

ه             كنند هر ي  آ و فرياد می  ،  خود ا گري ه آواز حزين ب  ،هل من   ا ای   :هآ  از ايشان ب
دا     سپس گري   ...  مادر من و خويشان من      ای پدر من و      ،ای اولاد من   ت رسول خ

ادی گري        .م ما يردآ و گريه    ،صلی االله عليه و آله     ر     س و آن جناب از زي درت ب تن ق
ار  ،اتيح الجنانفم( ...سخن گفتن نداشت   اب زي و    ،تا ب ارت قب  ر فصل سوم در زي

  ).مومنين
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  احاديث مربوط به آخر الزمان
  

  جوجأو ميأجوج 
د - ان رس ون آخرالزم ر آدی  س،چ أجوج ه در براب أجوج و ي ا م است ب

د  ندی بسرعت به زير می لاز هر بمأجوج و يأجوج  شود و    زمين هموار می    و .آين
أجوج  ت  م ی اس ر ي آامت اركه ه ه   چه د طايف د ص شان  ،ان ردی از اي يچ م  و ه

ند         .ميرند تا هزار فرزند پديد آورد      نمی شان سه صنف باش شان      : و اي صنفی از اي
ين               ،دندمانند درختان بلن    و صنفی از ايشان طول و عرضشان مساوی است و هم

شان نمی        آه هيچ   آصنفند   يش اي ی در پ  گوش  ك و صنفی ديگر ي   ،تدساي  وه و آهن
د آ میخود را فرش     ی و شتری و     آ و از   ،و ديگری را لحاف خود        نن ار هر فيل ن

و ات آخ اير حيوان یآی و س را می ه م د آن د گذرن ام .خورن وم در ش ن ق ه اي  مقدم
دران را            ،هد بود وساقه ايشان در خراسان      خوا  و نهرهای مشرق و درياچه مازن
  )جوجأو ميأجوج  فتنه ، جلد دوم،حق اليقين(نندآ ر میوآخ

  
أجوج   واما واقعه    - أجوج و  ي ه پس حضرت صادق        :م سلام     علي اره  ال درب

ا هزار    كي   و هيچ  .هكثر مخلوقاتند بعد از ملائ    آه ايشان ا  آايشان فرمود    د ت  نميرن
د و   و در آخرالزمان سد خراب شود،  زند از صلب ايشان بهم رسد     فر و بيرون آين

ار صد هزار        كه هر ي  آو در روايت است      مردم را بخورند   روه چه ن دو گ  از اي
ستند  دآامت ه باهت ندارن م ش ه.ه به ی چهارصد فرق ه روايت ه   و ب ر فرق د وه ان

ش    . امت محمدند برابرصد چهار   ه خروج اي را   سد ،ان رسد و چون وعده الهی ب
ده      آ و سردار گروه اول طولان نام باشد         .سته و چهار گروه شوند    كش ه هر چه زن

  .نندآتمام ، اشجار و اثمار و زلال انهار و آب خوشگوار باشد
ا           و گروه دوم از جميع آنچه در       ا درياه باغات از رياحين و نباتات مانده ب

اقه      .نمايندی  ور فان شو آبهای تلخ و      روه سوم س ا   گ ای دشت و    ه وه و آ  از درخته
ا            كخا انوران و خس و خاش ا   ك وآنچه از حيوانات و ج ه     كان ه و م  ر در مغ د ب  يابن
د كش  ر   ك  بحدي،م برباين ين پ د   آ ه روی زم اهی نمان اهی و قطره مي  ،اهی و ذره گي

ر آن انندكمگ ه آب رس شه آن را ب ارون  .ه ري رداری ط ه س ار ب روه چه ه از آ گ
ابس             ه و سگ     نتوشگی چون گرگ گرس      بی د و هر رطب و ي شنه روانن ه در  آ ت
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د         د             آفاق از بر و بحر باشد تلف نماين ين را احاطه نماين ان محيط زم  كه ي آ و چن
ه  .گز از زمين از ايشان باقی و خالی نماند       ه و بيت  آ و چون ب د آالمقدس بر  وف  ،ين

ای  ان از طتيره ان آغي شم آم زم مصاف چ د و بع مان اندازن ه آس اب ين ب را  آفت
را هدف    صيره نموده و قر   بيتاب و خ   ران سازند   آخدنگ     آن د     ف ان  آ و گوين ه چن

د    دازی دارن ارتی در تيران د     آمه رار ص صت آن اش افی ش ت ص ر از دس ه تي
ا رسد و        .وه بنالد كفرسنگ راه را به ش     ه علي ه مرتب شان ب ای اي م و جف   و چون ظل

ه لا ب ط و غ دت قح دمت  ، ش ه خ ان ب ياالا اتمخ و مومن سی  ءوص ضرت عي  و ح
اب مستطاب ولايت      ،وه طور اعتلا يابند   آدر  السلام   عليه  و به دعای مستجاب جن
ه آرمی  آهمه آنها به طاعون يا به اذيت        السلام    عليهالزمان   ب حضرت صاحب  آم

ه آاز  د وآن را تعف گوين ه عرب آن د  ه ب شان رون ه جوف اي ی ب از گوش و بين
ری از آن خالی       از گند آن پليدان عالم بتنگ آيد و ج         و واصل به جهنم شوند    ای تي

ر       آ  و در روايت است .ه متعفن گردد آنباشد   شان چهل سال براب سلط اي ه مدت ت
ال ذ ت آدج ده اس وارف   ( ر ش زن الع ارف و مخ ع المع ارم ،مجم ين چه  در ، ع
  .) جلد سيزدهم، و بحارالانوار،ای از احوال آخرالزمان شمه

  
  ال بد سگالدجّ

ری و قيامت     آارسيدن قيامت     ر وقايع آخرالزمان پيش از فر     آاما در ذ   - ب
ا خروج   ،هور خورشيد برج اقامت و ولايت   ظه پيش از    ك بدان ):ع(قائم آل محمد    ب

ه  .خواهد گرفت  عالم را فرا،ابتلا  ظلمت و بلا و محنت و   ،ن و ملحدين  يمفسد  و ب
ومنين   ديث حضرت اميرالم هح سلام  علي اهرين آو ال ه ط ه ائم ه آسی آ ل او،لي

ی د از اصحاب آ خروج م ائم صلی االله  ن ور حضرت ق ه ظه ی در مقدم ه يعن فتن
ا              آ صهب نامی است     ،تعالی فرجه  ره ب لاد جزي ه به مرض برص مبتلا باشد از ب
ه روايتی            .ت عظيم  آشدت و شو   ام و قحطانی و ب ام جرهمی از ش  پس مردی بن

د آ و جمعی ديگر خروج         ،ربيعی از يمن    رو  .نن رد    پس ف ات    ظگي ه ولاي م و فتن ل
فيانی  ،ند بر ايشان سمرقندی از خراسان با علم سياهآ خروج  آنگاه.ايشان را   و س

ا    آ و همانروز يمانی خروج      . بن ابی سفيان از شام با علم سرخ        ةاز اولاد عتب   د ب ن
ر قحطانی و اصهب      .رفتارندكه ي آعلم سفيد از يمن مانند دو اسب         فيانی ب  پس س

 . به نصرت رسد    و ، و برای دفع خراسانی متوجه روم شود       ،و جرهمی غالب آيد   
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د از مح وده و بع انی نم صد يم ات منهاپس ق ردددرب ه . م گ انی او را ب و آخر يم
لاد مشرق            .ندآ بند از بندش جدا      ،جسته پسرش  و با يمانی سيد حسنی از اقصی ب

دآخروج  د،ن ر  و چين و هن ردا و خركو ت ر بگي ه قه ی .سان را ب م يعن  پس ديل
يلان ت او نماي گ زوين اجاب ان و ق د و او و طالق صره را  آن د و ب اد نماي ه را آب وف

د        قائم در جهاد سفيانی شهيد می      م چون مقارن قيا   .ندآخراب   ائم آل محم ا ق  شوند ت
د       و چون يمانی و پسرش بانتظار آل       ،رجعت نمايد ) ص( دا رون  ،محمد برحمت خ

ا آن غبالغه در ا م و،نندآدجال و سفيانی ديگر خروج    ه ك وا و اضلال خلق نمايند ت
 و  .رها بشهرها متفرق سازد برای دفع عمال دجال       كوفه لش آو در    ندآ ظهور   قائم

د   ردهآخلط    بعضی از علما روايت بهم     .به حديث  فيان ثانی همان است   سظاهرا   ان
  .ر او استكه غير او است اما با او وامير لشآو اظهر در نزد حقير اين است 

ه است وپيغ  آيفيت دجال بدسگال    آخلاصه   اما ران و اوصياء   ه اشد فتن مب
ود را می از وم خ انيدند او ق اقر:ترس سلم از حضرت ب دبن م ديث محم ه ح ) ع( ب

اران      :ز آن به قحط عظيم مبتلا شوند      امردم در سه سال پيش       ه حبس ب  سال اول ب
ه قحط و         ،و تلف شدن ثلث از محصولات         ر هم  سال دوم دو ثلث و سال سوم ب

ر          غلا استيلا يابد   ردم ب دتی دجال         .طرف شوند   و حيوانات و اثر م ين م  و در چن
تابند خلقی   ت و به م   ،ند با اطعمه و آلات تعيش فراوان      آاللعنه خروج    عليه ابعتش ش
 از  ،در محل خروج    و .ه او ساحر است و باطل است      آه دانند   آپايان حتی آنها     بی

ل شده         ه نق ام و عراق             آ احاديث مختلف ان ش ه اصح     ،ه از مشرق خراسان و مي  ب
رون می      روايات خاصه ا    د و ي     ز اصفهان بي ر خون      كآي و درخشان    چشم دارد پ

د        "افرآ "چون ستاره صبح و ميان دو چشمش نوشته است              ا هر عامی بخوان  ، ت
د از آوردن و ر  سيار نماي ب ب ين و   ييانووعجائ ای زم ار گنجه ا و اظه دن گياهه

 پس دعوی الوهيت او باطل است         .شتگان و نمودن بهشت و دوزخ     آزنده نمودن   
 و آن شوم چون خروج      . شوند كيت و عصمت متمس   ب  اهلنان بايد به ولايت     و موم 

ه هزار فرسخ ر         آای زند     نعره هائله  ،وهی نشسته آند بر سر    آ  ،دس ه صدای آن ب
شنوند                آو هر    ه ب د   ،ه ميان مشرق و مغرب است از جن و انس هم د   : و گوي  بيائي

ا   .ه من خالق و پروردگار شمايم     آ ،نزد من ای دوستان    ق ع ه سوی او    پس خل لم ب
ان     هزار يهودی و نصاری و باديه      و اول روز خروج او هفتاد      ،روند نشينان و زن

ان و      و،  و اولاد زنا و اهل شراب و غنا و قمار متابعت او نمايند             ساحران از آدمي
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ند          ا او باش رده بصورت او خود        .اجنه باو ملحق شوند و ب يس و شيطان متم  و ابل
د   و باين نوع مردم .را نمايند  ده می  آ  ه من می  آ وانماي ردانم  شم و زن راه  ،گ  و گم

ردم       آ  و مباح می   ،ند مردم را به اشد گمراهی     آ می ه م ا  آ ند هر حرامی را ب ه زنه
و شراب  خوك  و گوشت   نندآراهها علاينه و عريان زنا  ها و وچهآو پسران در  

د      ش   آ و ا  ،خورند و اقسام سازها بنوازن ر ل ا و صاحبان         كث سبز  لاه  آ ر او اولاد زن
ه هر گامش   آ زمان بگذرد تمامی بلاد را سواره بر الاغ گلگون           ك و به اند   ،باشند

اير اعضاء از         كبه حديث علوی ثلث فرسخ و به حديث نبوی گوشش ي            ل و س  مي
ه     ك و تسخير نمايد همه آفاق زمين را بغير از مدينه و م            ،اينقرار د ائم  و ،ه و مراق

  .دشت پديد آيد و خلق مرتد گردندوه و آرش افتد زلزه به اه گذآبهر ولايت 
تقرار  د از اس ادق    ك فل،و بع ضرت ص ديث ح ه ح اه و ب ه م از ) ع( از ن

ام سه ساعت از روز گذشته             آ ،روز بيشتر نخواهد بود   كهشت ماه ي   ه در عقبه ش
  .شدكاو را ب) ص (يوم جمعه قائم آل محمد

ول است     ) ع(و به روايت بسيار از حضرت صادق        ی در اول   ك ه مل آ منق
يعيان او              آند  آ ندا   روز  و در آخر   ،ه به تحقيق حق با علی ابن ابيطالب است و ش

  .شته شدآه حق با عثمان و شيعه اوست و مظلوم آند آروز شيطان ندا 
ه   ی از بنیكری به مدينه فرستد به سرداری ي     كپس سفيانی لش   و اميه خزيم

ه را   .ور باشد آ  چشم او كو به روايتی ي   باشد كه بر چشم او ناخن    آ ،نام  پس مدين
و پس شصت هزار      وفه فرستد آ و صد وپنجاه هزار نفر به        ،بتازد و غارت نمايد   
ر ،وفه هجوم آرند در روز عيدی آنفر از آنها به اهل       ار ساحری      و امي شان جب اي

وی      ،باشد ر از صلحا          آه نفس ز   آ  و سيد عل اد هزار نف ا هفت ه است ب  از نجف  ءي
د  رون آين رف بي ادق .اش ضرت ص د) ع( ح ی :فرماي ر م ا نظ زهآ  گوي ا و  نم ني ه

نبه   ه آويختهآشمشيرها و متاعهای ايشان را       ،اند به ديوار نجف اشرف روز دوش
ا می     ،و شهيد خواهند شد روز چهارشنبه      ش       و گوي نم سردار ل فيانی را     كبي ه آ ر س

دا می    در  ادی او ن ه من د آ رحب اورد   كه ي آ ه هر  آ ن ی بي زار ، سر از شيعه عل  ه
د ايزه ياب م ج رد  پس.دره ايزه گي ود را آورده ج سايه خ سايه سر هم ا . هم  و گوي

ان     و آتش فتنه بالا می   ، و نيست او مگر ولدالزنا     ،بينم نقابداری را   می رد در مي گي
ره بلآ ه و حي ا كوف زار نفس آساعت روز در  ك و در ي،ربلاآه ت دان ه ه چن وف
د از شدت خو   آه تا سه روز مردم از آب فرات تنفر          كشته شوند بحدي  آ د  نن ن و گن
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 و به  .وفه و دهات باشد   آه از فرات عبور نمايد و در        كسيآشا بحال   و و خ  .جسدها
داد شوند              شتر وارد شهر ملعون بغ وی بي ردان    حديث نب ل م ان را   آو قت د و زن نن

و ،  شام شوند  هنند و متوج  آوفه فرود آيد و حوالی آنرا خراب        آ پس به    ،نندآاسير  
ی بعضی    ه آن ملعون به مدينه فرستد       آری  كلش بعد از غارت مدينه به عزم خراب

نج             .زمين بيضا فرود آيند   بو   ه روند كرو به م   ا پ داد سرداری ب  و بيرون آيد از بغ
ر             آ و   ،هزار ساحر  اد هزار نف رات هفت ه در سه    ك  بحدي ،شته شوند بر سر جسر ف

ر ديگر از ظاهر              .نندآروز مردم از فرات تنفر       اد هزار نف ی از     آ و هفت ه يعن وف
د و   وفه اسير شوند و دست نزده به محملآ حوالی بغداد يا  آخر از   ها گذاشته ببرن

د آت  آ  و منافق به دمشق حر     كروفه صد هزار مش   آ انی    .نن ه از مشرق  آ  پس يم
ان اطاعت او    آفرمايد  میالسلام  عليه حضرت باقر    ،خروج نموده  ای طالق ه گنجه

ا دوازده هزار نف         بينم عصابه سرخی بر     و گويا می   ،نندآ ور      سر ب رات عب ر از ف
د آ ايد  ،نن ا خراسانی    آ  و ش انی اول باشد ي ه شوند بطلب خون    آه وارد آ ه يم وف
پس   .شته شوند  آ  و مغرب سه هزار نفر       ق و آنوقت ميان مشر    ،شتگان و پدران  آ

ردايش    در شب جمعه بيست و سوم ماه رمضان ندای آسمانی می           اب   شنوند و ف  آفت
دم به سه عقوبت احمر و ابيض و اسود          دو ثلث از مر    و... رددگ  تيره و سياه می   

ه قحط و غلا     .تلف شوند   و موت  ، موت احمر به شمشير ظالمان و موت ابيض ب
ن از    السلام    عليهه به حديث حضرت صادق      آ ءاسود به طاعون عظيم و وبا      پنج ت
ه است ظه         .شوند  هر هفت تن مردم تلف می       داد       و و از آن جمل ياه در بغ اد س  ،ر ب

ه                   آ ا هآای شود    پس زلزله  د و از جمل رو رون ين ف ه زم ر اهل شهر ب اق    آث ات آف ي
د    آ دار از مشرق است    ب دنبالهآوآظهور   اه روشنی ده  و سرخی از  ،ه چون م

د روز ا چن زرگ از مشرق ت شی ،طرف آسمان و آتش طولانی ب ر آت ن غي  و اي
است در   آفتاب    و از جمله آيات ديگر گرفتن      .ه در قيامت ظاهر خواهد شد     آاست  

اه صف م اه در آن رفتن م ضان و گ اه بعخ رم ومعس قاكر آن م وع،ده نج   و طل
اع آن       آ خورشيد زير    از مغرب بعد از حبس سه شبانروز      آفتاب   ين و اجتم ره زم
ه     .ی قيامت است كترين علامات نزدي  و اين عجيب  ،با ماه  ن قضيه عجيب  مجمل اي

ت     ان اس اس چن ن عب ديث اب ه ح ام  آب ر ش اب هآه ه زمين    آفت ت ب ر عبودي س
ی  یم وع م د طل ه اذن جدي ذارد سحر ب ون گ د و چ اب نماي ود  آفت در آن شب معه

ت  جود و اس رض س وع يع دآذان طل ب   ،ن اب از جان رف خط وابی ش يچ ج  ه
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دار سه                          ،باريتعالی نيايد  ا مق د ت ق بمانن ده تعوي يده هر دو در عق م رس اه به ا م  تا ب
ز نور عاری از    و ماه را ا    آفتاب   هآپس فرمان الهی به جبرئيل رسد       ...  شبانروز

چنان بگريند و چندان از خوف قرب          آفتاب    پس ماه و   .ظرف غرب طالع گرداند   
د     الان گردن رزان و ن ت ل ه در    آقيام مانها و آنچ ل آس امی اه ت و  آه تم ا اس نه

اب  بی ، آفتاب  پس .سرادقات عرش به گريه آنها گريان شوند       يا     ،ت اه س ور ك  م ه و م
ده كو م رب درآم ق مغ ق اف م،در از تت ا ه د  ب ت نماين دن متابع ه برآم ون . ب  و چ

 همه متوجه نوحه ،مردمان چنين امر عظيم و مهيب و هائله و واقعه غريب ببينند
توبه  ن روز ديگر گريه و    آن  ك لي .قراری شوند  و زاری و دعا و توبه و انابه و بی         

ند      آفتاب پس چون و. ندكفايده ن  ان آسمان رس ه مي اه ب ار    ،و م ان جب ل بفرم  جبرئي
  .های هر دو را گرفته باز به مغرب فرود آورد ردنجليل گ

ار    ال الجب ان ق ان و دخ ان و طوف ه طغي ت هائل ين اس ه از آ ،و همچن
الم دودی     آ نقل شده است     ) ع(و اميرالمومنين ) ص (رمآحضرت رسول ا   ه در ع
د  د ش دا خواه اغ  ه درآپي ودآگوش و دم ار داخل ش د سر ، ف ان را مانن و سرش

ده  ان ش دآبري وراخدود  و، ن رون   از س ان بي وش و مقعدش ی و گ ای بين دآه و ، ي
 ،شويم  ه ما مومن میآنند آنند و عهد آ به تضرع و زاری بر گناهان اقرار     ممرد

  .اما حقتعالی نپذيرد
  

  در مقدمات خروج
دی  روج مه دمات خ ت) ع(و مق سيار اس روج  .ب ت خ ه اس  و از آنجمل

ه عجم   و قتل بسي ،خالد از مشرق   خوارج از بحر فارس و بنی       و ،ار ميان دو طايف
ه   رات ب انی از ف ياه خراس م س ور عل هآعب م ،وف اه عج ر ش  و ، و خروج عرب ب

ان    شان در خراس وطن اي ادی    و ت هرها و آب ر ش شان ب تيلای اي هآاس ل ق و ،وف ت
ر   ، و خرابی و فتنه در شام و مصر        ،سفيانی شيعه را در آن      و روم ك و مخالفت ت

دائن            و خرابی بسيار به بلاد بغداد به ق        تل عام، و زلزله در ری و طوس و هفت م
ه    رر در بصره و    ك و قحط و وبای عظيم م      ،عراق عرب  زول در رمل  و ،روم و ن
سطنطنيه  كانقراض ح  رآوردن ا     ،ام ق راء     آ و آب ب ر ق ا      و  ث ای نجف و س  و  ،هردري

  .ديگركنار يآاجتماع هفت ستاره سياره در 

 ٤٥٤



ه  وی حو ب جاد آديث نب هه حضرت س سلام  علي تال ودهرواي ون ، نم  چ
دا  ، سببی بلند شود  آن حضرت بی )پرچم(  علم،هنگام خروج قائم شود  د آن  آو ن ن

دا را     ك پس ب  ،االله ه بيرون بيا يا ولی    آحضرت را    ز شمشير آن       .ش دشمنان خ  و ني
ائز  آن آه خروج   آند  آحضرت از غلاف بيرون بيايد و ندا         ه ترا ديگر درنگ ج

ر ظاهر می    ه آ  و بعضی احاديث دلالت دارد    .نيست ن ك  ل،شد  آن حضرت زودت
ام عصر       .گناهان ما باعث تاخير شد     ر شيخ         ) عج ( وحضرت ام ع خود ب در توقي

د  ة مفي ان رحم ه آخرالزم اره فتن ود در ب ه فرم ع آ ،االله علي ا جم يعيان م ر ش ه اگ
ان   آو سعادت ملاقات با بر     شد  در وفای عهد خداوند تاخير نمی      ،شدند می  ات ما آن

زی           ا از شما ب   كفرمود هر ي    و .ادد را زودتر دست می    ه چي د ب د عمل نماي ه او آ ي
د  كند از هر چه او را به غضب ما نزدي         آ و اجتناب    ،را با ما مقرب سازد      ، گردان

د داشت         ك وقتي ،رسد ه به تحقيق ظهور ما بی خبر و ناگاه می         آ ده نخواه ه فاي ه توب
دامت از عقوبت          نو نجاتش    شيمانی و ن د داد پ د سيزدهم    ،بحارالانوار ( خواه  ، جل

  )ای از احوال آخرالزمان شمه
  
ود آ روايت است ) ع(از حضرت امام باقر   - ان   :ه فرم م آخرالزم  از علائ

ت   ب اس ر عجي رفتن    ك ي:دو ام ر گ اه و ديگ نجم م اه در پ رفتن م اب ی گ در  آفت
سلام   عليه از وقت هبوط آدم  ،سوفآ و اينگونه خسوف و      .پانزدهم آن  ين   ال ه زم ب

  .شود  پس در اين وقت حساب منجمان باطل می.نشدهوقت واقع  نيتا با
ومنين ود ) ع(واميرالم ائمآفرم ی ) ع(ه ق ور نم ی   آ ظه ر وقت د مگ ه ن آ

ردد  اهر گ مان ظ رخی در آس رخی از اش ، س ن س املان عرش  كو اي شمان ح  چ
  .اند ردهآه بر احوال زمين گريه آاست 

داد     وه ظ ،از علائم ديگر    و ياه است در بغ ادی س ه ش   .ر ب   و،ود پس زلزل
 آفتاب و ماه و...  ه چون ماه روشن شود  آند از مشرق    آداری ظهور    ستاره دنباله 

ه د آ گري رب برآين ان از مغ د آو  ن نائی نباش ياه  ،ن دو را روش تر س د دو ش  و مانن
زار       .نندآو خروش و زاری       و اهل دنيا به آنها بنگرند      ،باشند  و مادر از فرزند بي
ا غم خودش باشد         آو هر   ،  ويندديگر اعراض ج  كو دوستان از ي   ،  شود ، س را تنه

د   آفتاب    پس بار ديگر خدای عزوجل ماه و       .سی را سود ندهد   آو گريه     را نور ده
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د  نندآو از جانب مشرق برآيند و مردم دوباره رو به دنيا            شت و آ و  و گناه ورزن
  ... زرع مشغول شوند و حريص گردند بر دنيا

ا ع      است ا  آفتاب   از علائم ديگر ايستادن    و - ان    ،رصز وقت ظهر ت  و نماي
اب  شدن روی و سينه مردی در روی جرم     ا حسب و نسب     آ  آفت ق او را ب ه خلاي

  .شناسند می
ابس خروج می              و ا اين    آ در اين احوال سفيانی از سمت وادی ي د ت ه در  ك ن

د   رود آي شق ف ش .دم ا ل ش   ك و از آنج شرق و ل مت م ه س ه  كری ب سوی مدين ری ب
داد         آبابل  ر اول در ارض     كو لش ،  فرستد می ه از جمله نواحی بلده مامونه يعنی بغ

رود  یاست ف د م ش... آين ب شخصی از  كو ل ه رود در طل ب مدين ر بجان ری ديگ
د آل ند آ) ص (محم ا باش ا آنه يعيان ب ی از ش ش، ه جمع ر آن ل ردی از كو امي ر م

فيد        و چون به لقاع ابيض رسيدند يعنی       ،عرب عطفان باشد   ين س ان   آ در زم ه هم
رو  ،ه در احاديث آمده  آبيضاء باشد    شان را ف رد   آن زمين اي و خوارج از بحر   . ب
ی ارس و بن شرق ظه ف د از م دآر وخال م ،نن ه عج ان دو طايف سيار در مي ل ب  و قت

  ...وفه رودآ وعلم سياه خراسانی از فرات به ،واقع شود
د         ائم آل محم ادی  ، شود  كدي ز ن )ص(و چون وقت ظهور ق الاخر و    در جم

ب  اه رج ارد ده روز از م ارانی بب ان و   آب تهای مومن د گوش دا برويان ا آن خ ه ب
شان   دن دو     .بدنهای ايشان را در قبرهاي د آم ان پدي م آخرالزم اغ    و ديگر از علائ ب
ر دو جانب مسجد            ه آسبز است ب ين         ،لانوارابحار (. وف د سيزدهم و حق اليق  ، جل

  .)جلد دوم
  

  ائناتآيفيت ظهور خلاصه آدر 
ان        ائآيفيت ظهور آن خلاصه      آدر   ه اهل ايم ات و فخر موجودات و قبل ن

 كل سلاطين و ممال   آنان ارض و سماوات و استيلای آن حضرت بر          آافه سا آبر  
  :عرصه زمين
و . شود خبر ظاهر می   ه وقتی برای ظهور حضرت معين نشده و بی        ك بدان

ر  ري آه دا ش ا خ م غيب ب ود را در عل د خ ين وقت نماي آن ... رده استآ كه تعي
ه مصادف   آ  در سال طاق از هجرت روز جمعه نوروز عجم            بآجانب ولايت م  

ا         آ بصورت جوانی     ،با دهم محرم خواهد بود     اله ي ر آامل چهل س ه ك  داخل م   ،مت
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ود ه ش ا ،معظم اس ع ب ر و لب ر س ه زردی ب ولمام ين آن االله رس ر و نعل  در ب
اب در دست ای و عصای آن جن ه و ،حضرت در پ يش انداخت د در پ زی چن  و ب

ازل شوند    ،ها همه بخواب رود    پس چون شب ديده    . نشناسد سی آن حضرت را   آ  ن
ل و مي      از جانب حق تعالی بر     ل و صف صف از ملائ        كآن حضرت جبرئي  .هك ائي

د   آپس جبرئيل به آن حضرت عرض         ای من     آ ن و جاری       ك اين  ،ه ای آق ان ت  فرم
دا      آشد و ميان ر   آ بر روی خود     ك آنگاه دست مبار   .است د  آن و مقام ايستاده و ن ن
راش                 .اء خود را بطلبد   نقب و از و ف ر مومن از محراب نم پس سيصد و سيزده نف

د    ،ه خوابيده باشند  آخود    و بعضی شب   . از همه بلاد متفرقه بغير بصره جمع آين
وند   د ش ود ناپدي واب خ ی      ،از رختخ ه ط بح ب ده و ص ا ش وار ابره ضی س  و بع

شير و حضرت سيصد و سيزده شم    . الارض در برابر آن حضرت ايستاده باشند    
سمت       كه از آسمان بنام هر ي     آ د آ و پدرش آمده به ايشان ق  ،چون صبح شود    و. ن

ه آ سی آ  پس اول ! يد بيضا بلند نمايد و فرمايد اين است دست خدا    ،عبهآپشت به   
و  دست آن مقدس آن جناب را بوسد و به سعادت بيعت مشرف شود جبرئيل باشد              

د از آن ملائ ه،هكبع وم اجن اء ق اء  و، و نجب ون.نقب اب  و چ زد  آفت ود از ن د ش بلن
ی فصيح          آقرص خورشيد منادی ندا      ان عرب ه زب ه اهل آسمانها و          آ ند ب ه هم ه ب

د      ، ای گروه خلايق   :هآبرسد   زمينها ام و نسب و          ، اين است مهدی آل محم ه ن  و ب
د     آ پس بيعت    .نندآر  آنيت جدش و نسب او را ذ      آ دايت     نيد و اطاعت او نمائي ا ه ت

دا می    ك و نزدي  .نيدكيابيد و مخالفت او م     د از مغرب   آ  غروب شيطان ن  ای :هآ ن
د و متابعت   ،ه در فلسطين ظاهر شده آ پروردگار شما سفيانی است   ،خلايق  بروي

راه شود      ه  منافقی ب  و   یكصاحب ش   پس هر  .نيدآاو   دای او گم ائم      .ن  و حضرت ق
ه  شت ب ان پ یآهمچن ستاده و م ه اي د  عب ق:هآفرماي ر ، ای خلاي يد ه اه باش  هآ آگ

سی و           آخواهد نظر    راهيم و اسماعيل و موسی و عي وح و اب ند به آدم و شيث و ن
ی و حسن و حسين         ند بسوی محمد  آه نظر   آشمعون و خواهد     ه هدی      و عل و ائم

د  آ پس به من نظر  ،صلوات االله عليهم اجمعين  ا من است     آه آ ن الات همگی ب  .م
راه   وح و اب يث و ن لاوت صحف آدم و ش ه ت د ب روع نماي اه ش ورات و آنگ يم و ت

د       آ و به نحوی تلاوت فرمايد       ،انجيل و زبور و فرقان     ه آ ه اهل ملل تصديق نماين
  . همه را خواند،آنچه تغيير و نقصان از ما فوت شده بود
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د آعبه را به اساس قديم بنا       آپس حضرت مسجد و      ی     ،ن يبه    و دستهای بن ش
دآه آرا  ائن بودن ددار و خ ه ،لي ده و ب زدآ بري ه آوي د.عب ه و بع ای در   از آن خليف
ر از ملائ          كم ا ده نف ه توجه         ه و ك ه تعيين نموده و ب ه سوی مدين ه و اصحاب ب اجن

د ل م.فرماي س اه ه او را بك پ شان برگ  كه خليف ر اي ر س دد و رشند و حضرت ب
ه ين   خليف ر تعي دآای ديگ م ب  .ن ه را ه س آن خليف ه را  ك پ ضرت اجن شند و آن ح

ان   ك ه از هزار ي    ك  و از صد بل    ،آورد میه را ايمان ن   آشند هر   كبرگرداند تا ب   ی ايم
  .آورند نمی

ه آ  و امر فرمايد     ،پس حضرت مدينه را به نور قدوم خود مشرف گرداند         
ی         آ فری  آ و هر ظلمی و      .خلايق جمع شوند   راض بن ا انق الم ت آدم شده   ه از اول ع

د  شان لازم آرن ر اي انش را ب لمان،گناه ل ، از زدن س ه اه وختن در خان ت   و س بي
ال ابرهتسك و ش،ترس ه ص وی مظلوم ت و پهل صوم ،ن دس ل مع قاط طف  و اس

دن سر   ،ردن امام حسين آ و شهيد ،نسزهر دادن امام حو  ،حضرت زهرا   و بري
اطا اران وی شان وي و خولف ير ،ي لآ و اس دا  ردن اه ول خ ت رس تن ،بي  و ريخ

رام   ر ح ال و ام رج وم ون و ف ر خ شان و ه ای اي دآخونه ع ش ر .ه واق اه ام  آنگ
  .ندآه حاضر باشد از ايشان قصاص آه شيعيان هر آيد فرما

ريش ب     صوصا از ق ه خ سياری از مدين روه ب ضرت گ س ح ا ،شدكپ  و ب
ل از چپ   كسيصد و سيزده نفر ياران خود و جبرئيل از راست آنحضرت و مي           ائي

اه راه است  كه يآ  ، بسوی نجف رود   ،و رعب از پيش او و پشت سر او         دد  ،م  و م
ه     .ك مل رازپنجاه ه فرمايد او را خدا با       د     آ پس ب ه هجوم آورن ه از      وف و روز جمع

ش       ،رآجانب عسا   پس در  .شته شود  آ ر آن حضرت     ك سفيانی به تير مسلمانی از ل
ت فرآ از  زننوق اهی را ب الت پن رچم رس داللهی پ دآد اس وند ملائ، ن ازل ش ه كو ن

ه         .جنگ بدر  ش  ،ردهآ پس آنحضرت و اصحاب حمل ان ب      ك ل فيانی را چن شند ك ر س
سی آ ه بعد از خود حضرت آ (!)ی از اولاد آن حضرت  ك و ي  .ه فانی شوند  ه هم آ

د   آ با دوازده نفر از طالقان به        ،تر از او نيست    قويتر و شجاع   ه آي  و بحضرت    ،وف
در مي   چرا اين : صاحب الزمان ملحق شده گويد     دا      شی؟ك ق ا عهدی از رسول خ آي

ا آی از مواليان آن حضرت باو گويد كداری؟ آنگاه ي  ا گردنت   یشو  ت می آه س  ي
 ،ه اسير شده    آ ر سفيانی را    كحضرت امير لش   ند و آرا بزنم؟ پس او تجديد بيعت       

ر در ره خبدست خود در زي ام استآت حي ح ،ه طرف ش دآ ذب افری در آ و .ن
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ی         وفه زنده نگذارد  آ رده        آ و هر سنگ و درخت اه ب او پن د   ،ه دشمن ب شان ده  و . ن
ور و وحوش از گوشت     دگان و طي ار سير شو   آدرن ه نجف   .ندف  پس حضرت ب

زار مل  ل و شش ه ا چه د ب رود آي داد از جنكاشرف ف ان تع صد و ، و هم  و سي
ومن    ر م يزده نف ند  آس ضرت باش دمت آن ح وح  آای  هكملائ  و،ه در خ ا ن ه ب

ه سلام   علي د در  ال راهيم   ،شتیآبودن ا اب ه  و ب سلام  علي ش ال ی   ،در آت ا موس  و ب
ا   السلام    عليه سی       ،در شق دري ا عي ه  و ب سلام   ا  علي ه آسمان      ل ار    ،در عروج ب  و چه

ه در جنگ بدر با رسول   آه  ك و جمعی از ملائ    ، و هزار مردفين   ،هزار مسمومين 
دند    ازل ش ه ن ه و آل لی االله علي زار    و،ص ار ه سين   آچه ام ح ضرت ام ر ح ه ب

ه سلام  علي د ال ده و رخصت جنگ نيافتن ازل ش ت ملائآ و در .ن ا كنوق ه ب ه و اجن
ی  ت و معاشرت م ردم الف دنآ م شت .ن دا  آ و از پ ر صديق خ زار نف اد ه ه هفت وف

ند         آ ند  آمبعوث   ين        . ه اصحاب وابصار آن حضرت باش دنهای زم ا و مع و گنجه
و حضرت را  . حضرت گردد واع بادها مسخر آننا  و.برآن حضرت ظاهر شود  

د ي       آتی باشد   آشو ا توجه فرماي د     كه به هر ج ا افت ه دله ه راه رعب ب وتی  .ماه  و ق
د  ته باش شه بره بزآداش ان را از ري رين درخت دآرگت ی   و.ن آن حضرت را هيبت

  . از هم فرو ريزند،بزندی وهها صدايآه هر گاه در ميان آباشد 
ه     .ندآربلا تفاخر   آعبه به   آپس   ه  آ و حقتعالی وحی فرمايد ب ا آ عب ت آه س

ه سوی    السلام  عليه قبر امام حسين ت و از پش .ربلاآن بر   كباش و فخر م    نهری ب
اری شو اخته آد نجف ج يابها س ا و آس انش پله زد و در مي ای نجف ري ه دري ه ب

 نداده  ةوآه ز آسی را   آ و هر    ، پس حضرت زانی محصنه را سنگسار نمايد       .شود
د  باشد گردن  رد پ       ،  بزن  و حضرت قروض   .دا شود ي و هر شيعه را قوت چهل م
يعيان هر        .ند حتی دانه خردل   آاند ادا    ه مرده آشيعيان را    د زن    آ  و از ش ده ه خواه

د       ش        .شود و بخدمت آن حضرت آي راه ل ر      ك پس حضرت هم شريف آرد ب ر خود ت
ه در آن وقت در     آ ،لبآ بنیر دجال است از   كه همانا اميرالامراء لش   آسر سفيانی   

 و سفيانی و . جنگ بر پا گردد،ه روز ابدال استآ و در آنروز  .وادی رمله است  
رد  ه خبر برای دج    آد  نسی نما آه  آ ،شته شوند آرش چنان   كلش  و آنحضرت    .ال بب

سی    زول عي د از ن هبع سلام  علي ود   ال ب ش ال غال ر دج ه   و، ب ام و ب او را در ش
ت ر روی صخره بي ی ب اند روايت ل رس دس بقت د از طی .المق فيانی و آ و بع ار س
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ش،دجال تد وهر يك ل ه اطراف فرس ی كر ب ر ولايت ر را ب يزده نف صد و س  از سي
  .ق باشندام الهی در زمين بر خلكه حآوالی گرداند 

دا را        رحض و م رسول خ د           .ت بگشايد عل ا نماي را متوجه هر ج دا   ، و آن  خ
ا را هلا    د كاهل آنج ش . نماي تد   ك و ل ه اسلامبول فرس ند   .ری ب يج رس ه خل  ، چون ب

د         و بنی  .روی آن عبور نمايند    نوشته بر  چيزی به خود   رار نماين ، اميه به فرنگ ف
د ردن اندازن ه گ ا ب شان را ،و چليپ د واهل فرنگ اي ان دهن ش. ام ر حضرت كو ل

د       ) ع(قائم ان دهن ه  آ به شرطی ام د            ه گريخت ه را گردن بزنن ه و هم ا را گرفت و . ه
د    تح نماين لاد را ف امی ب اه تم ام  آنگ ر آو ن ر و ش ود  كف رف ش ر ط ين ب  . از زم

ين سيصد  ،واحاديث در مدت سلطنت آن حضرت مختلف است       ه سال     ب ه آ و ن
م وارد شده              و چهل و هفت    ،هف است آث اصحاب   كممدت   اد سال ه ا هفت  سال ت
  .است

دره  س حضرت روح االله مخ ل پ ه   ای از اه ارت را ب ت عصمت و طه بي
ه       ز و بعد ا   .حباله عقد خود در آورد     ه هائل أجوج    طی واقع أجوج وي احرام حج     ،م

ه م      . بندد ردد             ك ولی پيش از وصول ب ل گ دا نائ ه رحمت خ ق    ه در سجده ب و طري
اه آن    و به حديث .فرودس در پيش گيرد  ن در پن ائز   االلهبيب حنبوی به شرف دف  ف

  .گردد
  

  در وقايع بعد از ظهور
ادق   ... ضرت ص هوح سلام  علي یال د  م ائم   :هآفرماي ضرت ق د از ح  بع

ه سلام علي ه  ،ال سين علي ام ح سلام ب حضرت ام اد وه اال هيد  فت ن ش ربلا و آدو ت
نج هزار    (دوازده امام و دوازده صديق   اد و پ د    ب )و به روايتی هفت د و بع رون آي ي

شود  ای در نجف برپا و برای او قبه . السلام    عليهبر اميرالمومنين   آاز آن صديق ا   
ارم در    ك ی در بحرين وي ك ن آن در نجف و ي آ  ركه ي  آ ی در صنعای يمن و چه

ه باشد يد اكي  و.مدين د از آن س اه بع ه آم ه و آل د مصطفی صلی االله علي ر محم  ،ب
در و احد       ر و شهداء جنگ    اصبرآيد با هر مومن از مهاجر و ان        ده     .های ب  پس زن

ا در   ،رده باشد  آ دشمنی آن حضرت      ذيب و كت ه را آند هر   آ ه جزای          ت م ب ا ه دني
وم       و ... خود برسد  د آ چون رسول خدا را نظر بر مظل د   ،ربلا افت ان بگري ه آ  چن

د         ه او بگرين ره   ،آسمانها و زمين به گري ه نع د    و حضرت فاطم ين و  آ ای زن ه زم
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مان بلرز دآس ر  ،ن ی و ه ه وعرش اله مانهای هفتگان د آ و آس ين باش ر زم  ،ه زي
د  روش آين داواهل .بخ ول خ س رس ر آن    پ شوند مگ ت راضی ن شندگان و آه كبي
ل ان اه ت ظالم ه  ،بي اد مرتب روز هفت وندآ آن ومنين  .شته ش س حضرت اميرالم  پ

ه سلام  علي ام حسين ال ه حضرت ام هب سلام  علي دا راال شير رسول خ د شم  و ،بده
دا را ببفرس منان خ ع دش ا جمي رب ت شرق و مغ ه م ا را ،شدكتد او را ب  و بته

ده شوند       ش و حضرت يو   . ندآلا بلاد هند را فتح      آ و   ،بسوزاند ال زن ه    ع و داني و ب
د ومنين آين ش.خدمت اميرالم ا ل شان را ب تد ك و حضرت اي صره فرس ه ب ه آری ب

  .شندكدشمان را ب
سين و ام ح اهی ) ع(حضرت ام در پادش د آآنق رويشهآن ای اب ه ، موه  ب
ای از ياقوت    بر تختی از نور و قبه     ) ع(ينسو حضرت امام ح   . ش افتد آچشم مبار 

ه ا  زين ب رخ م واهر نس د  به آواع در و ج بز باش ه س زار قب ور ه  ،ر دور آن ن
 .ندآ سيصد و نه سال پادشاهی ، و آن حضرت بعد از وفات صاحب الامر  .بنشيند

ه        .برسدالسلام    عليهبعد از آن نوبت سلطنت اميرالمومنين         و آن حضرت در خطب
شمار و     و منم صاحب انتقامهای بی     ،منم صاحب صولتهای عجيب   " :خود فرمايد 

ای عجيب         ،منم صاحب رجعتهای بسيار    نم صاحب دولته م        ، و م نم خازن عل  و م
ات  ا و منم امثال علي  ،سر خدا  ری آ و آي نم صاحب بهشت و دوزخ   ،ب ا من   . و م  ب

ق در قيامت           وو بس  ،است ازدواج اهل جنان    نم موذن     .ی من است بازگشت خل  م
ا عصای موسی و انگشتر          آفتاب    منم ظاهر در آخرالزمان پيش چشمه      .اعراف ب
دا  ك  منم آن،يغمبر آخرالزمانء پ منم امير همه مومنان و خاتم الاوصيا   ،سليمان ه خ
رق و     رم ساخته ابر و   ّـمسخ اد و           رعد و ب ور و ظلمت و ب ا و صحراها و      آن وهه
ا  هو ماه و ستار    آفتاب   اها و دري ومنين چهل هزار سال            ". را ه  و حضرت اميرالم

دآپادشاهی  الی ي،ن م رسد در هر س سر به زار پ يعه ه سك و از ش اغ ر پ  و دو ب
  .سبز

ام حسين          و ا حضرت ام د و  ) ع(آن حضرت بار ديگر ب از  رجعت فرماي
اران   ه سی  ك  و در همان صفين بعد از آن،شدكمعاويه و تبعه او انتقام ب     هزار از ي

  .شندك و همه را ب،آن حضرت و هفتاد هزار از ياوران ديگر زنده شوند
ا و ا آن دني شود ت ضی ن داكمنق ول خ ومنين)ص(ه رس دنيا ) ع( و اميرالم ب

ا       و .ديگر را ملاقات فرمايند   كبرگردند و در نجف ي     ا مسجدی برپ د   آ درآنج ه آ نن
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د   ته باش زار در داش ارالانوار ( دوازده ه ي ،بح د س ارف و  ،زدهم جل ع المع  مجم
  ). جلد سوم، عين چهارم،مخزن العوارف

را       آدرحديث معتبر از حضرت صادق نقل است         -  ه چون روز موعود ف
اران او           ،ه ظهورفرمايد كرسد و امام غايب در م      ن ي ان  از   سيصد و سيزده ت طالق

ه م          آو قم و سبزوار و       انيد    ك اشان و غيره با طی الارض خود را ب د رس . ه خواهن
انتقام خون   به   و   . خواهد گفت  "ات الحسين ارث ل اي"شيده  آمام شمشير از نيام بر    و ا 

ی     هرچه بنی  ،حسين اس است    اميه و بن د   ،عب ه  آه پيرامون  ك  چندان.شتآ  خواه عب
ی     و چون مردم بگويند    ،دريای خون گردد   ست؟     اين خونريزی ب رای چي حساب ب

ی ا  فش خآ لنگه ، آلودكآن حضرت به منبر رفته با ديدگان اش       ود عل ر را  آون آل ب
د     و بدانها نشان دهد   ين را ب         " گوي ردم زم ام م ن لنگه       ،شمك اگر تم فش  آ تقاص اي

  ".نخواهد بود
 بدست زن ريشداری    ،و زمانش بپايان آمد    ردآار خود را    آچون مهدی    و

ودآ ان ي.شته ش س از آن امام شت كايك پ ا بازگ ه دني ه ه، ب د آ ب ت خواهن ار امام
ت من   و.پرداخ اران و دش امی    كان هريي ر ام د و ه د ش ده خواه ز زن ا ني  از آنه

  .شتآدشمنان خودش را خواهد 
ت دارد     - ادق رواي ر ص ام جعف صائر از ام ه در ب ن عبدال عداالله ب  :هآس

راه              رای گم دا مهلت گرفت ب ه از خ وم وقت     آ شيطان عليه اللعن ا ي ق ت ردن خلاي
اعش از روز        ، چون آن روز ظاهر شود     .معلوم ع اتب دا آدم    آ ی   شيطان با جمي ه خ

 و ،در آنوقت برگردد) ع( و حضرت اميرالمومنين .روز رده است تا آن   آرا خلق   
شتهای آن حضرت است          ا اصحابش     ) ع( چون حضرت    .اين آخر برگ د ب  و  ،بياي

ا اصحابش        د ب شان در       ،شيطان نيز بياي ات اي ع شود       آ ملاق رات واق ار ف  كنزدي . ن
هآ ود   .وف ع ش الی واق س قت ع  آ پ ل آن واق ز مث د ه هرگ شده باش ی .ن ا م نم   گوي بي

دم از پس و       صه  آ ،را) ع(اصحاب حضرت اميرالمومنين   د    د از ق  ،پشت برگردن
ر         .و پای بعضی در ميان آب فرات داخل شود         ه زي ری ب د از آسمان      آ پس اب ه آ ي

باشد   از نور در دست داشته     ای    هحرب) ص ( و رسول خدا   .هكپرشده باشد از ملائ   
ردد     چون نظر .در پيش آن ابر آيد     و د از عقب برگ  و ،شيطان بر آن حضرت افت

د  میجا آيافتی به    ه ظفر آون  نآاصحابش باو بگويند ا    نم    من می  :روی؟ او گوي بي
  پس اصحاب رسول   .ترسم از پروردگار عالميان     و می  .بينيد ه شما نمی  آه را   چآن
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ه او ب) ص( ان دو  رب ه را رد مي د و حرب د آس ه   ه او وآتفش بزن اصحابش هم
  . شوندكهلا

ادق        ام ص ضرت ام ر از ح سيار معتب ت ب ه رواي د ب ه ش ه گفت ر آنچ و ه
  .) جلد دوم، حق اليقين، جلد سيزدهم،بحارالانوار(. نقل شده استالسلام  عليه

  
داالله رحم  عدبن عب ه در ةس صائر" االله علي د  "ب ام محم ضرت ام  از ح

ام عصر        آند  آروايت  ) ع(باقر شه         )عج (ه چون حضرت ام ا ري د ت  ظهور فرماي
ور و  م وظل ر آج ر را ب دآ ف شت آسی آ اول ،ن د گ ام  ،ه برخواه ضرت ام  ح

ری موهای       آرد  آ و آن مقدار پادشاهی خواهد       .خواهد بود ) ع(حسين ه از فرط پي
ه شود   ابروان او بر ديده    يش از  آ آن حضرت در صحرای    و ... اش آويخت ربلا پ

د      كه زمين ش  آسی  آ اول   :شهادت فرمود  رون آي ود  من خواه   ،افته شود و بي  و .م ب
ا                         ائم آل م ام ق ومنين و قي دن اميرالم رون آم ا بي اد ب د افت دنم موافق خواه بيرون آم

ش      كشوند بر من جبرئيل و مي      پس نازل می   .السلام  عليه رها از  كائيل و اسرافيل و ل
ياء كملائ اء و اوص ع انبي ور   ،ه و جمي ی از ن بان ابلق ر اس وار ب ول  . س س رس  پ
دا ی )ص(خ ود را بدست م م خ رد   عل ا   گي ائم آل م ه دست ق ود را ب شير خ و شم
ی د م ی .ده رون م الی بي سجد   پس حق تع شمهآآورد از م ه چ ای از روغن و  وف

) ص (شمشير حضرت رسول   ) ع( آنگاه حضرت اميرالمومنين   .ای از شير   چشمه
تد  دهد و مرا به جانب مشرق و مغرب می    را به من می  ه دشمن  آ  پس هر   .فرس

 تا به زمين هند رسم و     .ه بيابم بسوزانم  آبتی را    و هر    .خدا باشد خونش را بريزم    
د          .نمآجميع بلاد هند را فتح        و حضرت دانيال و حضرت يوشع زنده شوند و بياين

د بسوی  تنفر با ايشان بفرس    اب هفتاد نج پس آن  .)ع(بجانب حضرت اميرالمومنين  
د او را ب         آه هر   آ ،بصره ه برآي ش   .شندك ه در مقال مقابل لاد رو     ك و ل سوی ب م ری ب

 تا  ،شمكه در دنيا باشد ب    آ پس هر حيوان حرام گوشت       .نندآه آنجا را فتح     آفرستد  
ود و    آ ه را برطرف     ي  جز .و در روی زمين نباشد    كب و ني  يه به غير ط   كآن  نم و يه

شير     لام و شم ان اس ردانم مي ر گ ل را مخي اير مل صارا و س ر .ن لام را آ ه ه اس
ی كه خداوند مل  ك مگر آن  ،نماند و هيچ مردی از شيعيان       . خونش را بريزم   ،نخواهد

د  ه او بنمايان زل او را در بهشت ب ان و من ا زن تد ت ه سوی او بفرس الی .راب  حقتع
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تد    آبر رو فرس ين ف ه زم مان ب ه ،ت را از آس ه مرتب ستان در  آای   ب وه تاب ه مي
  .زمستان و ميوه زمستان در تابستان بعمل آيد

ات   و - ن واقع س از اي ت پ ه عالم  آ اس اه روز عقب ت و ه پنج سوز قيام
ور در  ق از قب روج خلاي وال و خ ان اه شر   طوف شت و وحشت مح ر ده دشت پ

ر است         ق ه آن را پنجاه مو    آ ،فرارسد ا غل و زنجي وقفی هزار        آ  ،ف ب ه در هر م
د داشت                  از خواهن ال ب ه جهت حساب اعم ق را ب ن موقف       .سال خلاي اجرای اي  م

ذ  ه م د شدآجداگان وارف (. ور خواه ارف و مخزن الع ع المع ارم ،مجم  ،عين چه
ه         ي در جريان وقا   ،جلد سوم  وع بلي ا وق د از ظهور آن حضرت ت ه بع ع غريبه هايل

  .)بریآعظمی و قيامت 
  
اقر - ام ب ود ) ع(حضرت ام ان :هآفرم د در آخرالزم ائم آل محم ون ق  چ

د ور فرماي ده ،ظه شه را زن د آ عاي د زن ر او ح ا ب د ت ه ،ن ام حضرت فاطم  و انتق
ه قمی           (. عليهاالسلام را از او بگيرد     ن بابوي د اب وجعفر محم ل   ،شيخ صدوق اب  عل

  .)الشرايع
  
ن   و - ابر ب ة ج ه    رحم اقر علي د ب ام محم ضرت ام ه از ح س االله علي م لاال
ه سال      ب  اهل ه مردی از     آ  خدا سوگند    هب: ه فرمود آند  آروايت   ا سيصد و ن يت م

يدم .ه قائم آل محمد از دنيا برودآ بعد از آن    ،ردآپادشاهی خواهد    رت  حض : پرس
د سال پادشاهی می             ان خود چن ود   آ صاحب الزم د؟ فرم وزده سال  :ن د از  ، ن  و بع

ال       اه س ا پنج ود ت د ب سيار خواه ه ب رج و فتن رج و م ضرت ه ات آن ح س .وف  پ
د     ) ع(حضرت امام حسين  خواهد آمد و طلب خون خود و اصحاب خود را خواه

در ب،ردآ ير ك و آنق د آشد و اس دآن ردم بگوين ه پي:ه م ن ذري ر اي ود  اگ ران ب غمب
ی  در آدم نم ل از (. شتآ اينق ه آنق اب جمع لامی ،ت وری اس شريه جمه  ، ن

  .)١٣۵٨مهر ٢،١١شماره
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  ام و قوانينكاح
  
  
  است چون حقيقت پيش او فرج و گلو        

ان آ  ت آم بي رار دوس زد او اس   ن ن
  

  
  
  )مولوی(  
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  بيرهآ در گناهان
د آ رآخود ذتب مختلف آبيره را در    آه مجتهدين عدد گناهان     كبدان  :رده ان

ان   آاند  اند وبعضی گفته ردهآر آبعضی از ايشان بيست ذ  اد   آه عدد گناه ره هفت بي
ده         ان      آ است    است و در بعضی احاديث آم صد     آه عدد گناه ه هفت ره ب ر  كنزدي بي ت

باشد   ه هيچ گناه صغيره نمی آاند  ه به هفتاد و بعضی از مجتهدين نيز گفته        آاست  
  .دان بيرهآه همه گناهان كبل

ا از جم ان لام اق استنه در آآه آن گناه ا تف ري:ه ات ش  جهت ك اول اثب
ريختن    چهارم از جنگ    .ردنآسوم لواط   . ردنآ دوم زنا    .ردنآخدايتعالی   اه گ  ،گ

ر باشد   مآاب امام باشند و دشمن آهر گاه در ر    ر از دو براب ار     .ت ه دي نجم ب ر  آپ ف
هشتم   .و شراب خوردن   هفتم بنگ    .ردنآششم سحر   . رفتن بعد از مسلمان بودن    

ودن     كاز م  م عاق شدن     . ر خدايتعالی ايمن ب ی بعضی        .نه ادت يعن م قي ان و    ده زن
انيدن    كمردان را بي   ودن      .ديگر به حرام رس وث ب ازدهم دي ا زن خود      . ي م ب دوازده

اج خوردن      كسيزدهم گوشت مرده و گوشت خو      .ردنآظهار   ه احتي اردهم  .  ب چه
  .د مستان شنيدنوسر

  
  ام جهادكدر اح

ال  آاند  ان اسلام است و سه طايفه آه از اعظم ار   كانبد شان   آ ه قت ا اي ردن ب
د        : طايفه اول حربی و ايشان دو گروهند       :واجب است  ردان جوانن ه آ  گروه اول م

 .پرستان  پرستان و بت     پرستان وستاره   آفتاب  چون ،نندآ غير خدای را پرستش می    
اعتی  روه دوم جم د  گ يچآان ی   ه ه تش نم ز را پرس د چي دان و  ،نماين ون ملح  چ

ه ك  تا آن،ردن در حضور امام واجب است  آاين هردو جماعت جهاد       و با  .دهريان
د  تابند و اينان دو قوم    آ طايفه دوم اهل     .مسلامان شوند  اعتی  :ان وم اول جم د    ق ه آ ان

شان    آه تورات   آ  چون جهودان  ،اند و پيغمبری داشته   تابی در دست دارند   آ اب اي ت
صاری   ت و ن ل آاس اآه انجي ت ت شان اس وم دوم .ب اي د و  آه كنآ ق ابی ندارن ت
ته  ری نداش د ام  پيغمب به  اان ه ش د آ ب ری قائلن ابی و پيغمب ان ،ت ون مجوس ه آ ، چ

ام داشته         تابی موسوم به ژند و پاژند دارند      آگويند   می ری زردشت ن د و    و پيغمب ان
اند  تهو پيغمبری داش   اند اند آنرا سوخته   تابی داشته آه ايشان   آدر احاديث وارد شده     

ود        آاند و پيغمبر ايشان      شتهآه او را    آ شان آورده ب ابی بدي ر پوست دوازده      آ ت ه ب
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ا آن               سلمان شوند     ك هزار گاو نوشته بودند و جهاد با اين فرقه نيز واجب است ت ه م
ول      د آيا جزيه قب ا شرا    ،نن ن شرائط         . طئ ب ه اي ان       آ ن است    آو از جمل ا زن ا ب ه زن

سلمان ن دكم راآ و، نن ر اس ار را ب سلمانان عف سازندار م ار ،لم ن زی از اخب  و چي
سند    شان ننوي ه اي سلمانان ب سلمانان را  ، م ان م ردان و زن اقوس ،شندكن و م  و ن

سازند ب    تر تا برابر خانه و خانه های خود را بلند ،  نزنند سلمانان ن ه پست   كهای م ل
ر  ، و لباس ايشان غير لباس مسلمانان باشد      ،بسازند شان غي   يا چهارپای سواری اي

ای خود را             ك و بر ي   ،چهارپای مسلمانان باشد   طرف آن سوار شوند يعنی هر دو پ
ر ي دكب ب او بزنن شوند،جان وار ن ر اسب س شينند، وب ين نن ر زم صاری ، و ب  و ن

  .ه از جاده منحرف شوندك بل،و در جاده راه نروند، بندندنزنار بر ميان 
ال         حرام و د      و در حالت اخت     .ردنآ است در چهار ماه حرام قت ار باي ه آ ي

ه در  آ  چرا   ،يا بعد از گذاردن نماز ظهر و عصر باشد         آفتاب   قتال در وقت زوال   
ازل می               آنوقت درهای آسمان گشاده    تح و نصرت و رحمت ن و ... شود  است و ف

وع      آ جايز است قتال     تح در آن مم     آ ردن بهر ن ردن آ  چون خراب      ،ن باشد  ك ه ف
ه منجني         ،رانفاآ منازل و قلاع      داختن ب شان     و سنگ ان ر اي ع     ،ق ب ن از  درآ  و من

ال       ،شتن ايشان آ و   ،تردد قافله به سوی ايشان     ان و اطف شان زن  اگر چه در ميان اي
ران وا وندآيران سو پي شان ،شته ش وزانيدن اي ش س ه آت ان  ، و ب دن درخت  و بري

  .ردن آب از ايشانآ و منع ،ايشان
ا آ          ،شتنآروه است نگاه داشتن اسير جهت       كم و دادن ت او ن زی ب ه ك ن و چي
ه و          آ و در حديث وارد شده       .بميرد لم   ه حضرت رسالت پناه صلی االله عليه و آل س
  . بن ابی معيط راة مگر عقب،شتهكن طريق نيس را بدكهيچ

ه و سلاح          فار گرفته می  آه از   آاز غنائمی    و شود رخت پوشيدنی و عمام
ا      آه در معر  آچون شمشير و نيزه و زره و سپر و اسبی              در ه بر او سوار باشند ي

ند آه ايشان را آسانی تعلق دارد   آ به   ،دست داشته باشند   ا انگشتری   .شته باش  و آي
ان  د و همي ان بن ه آو مي ق ب ار تعل هآف ا ن دين خلاف ؟شندگان دارد ي ان مجته  مي

  .است
شود        آ سنت است     و اخير ن ائم ت سيم غن سمت  .ه در تق ام در ق ه     و ام دا ب ابت
د   صار را مقدم بداردن از ايشان ا   و بعد  ه سن ايشان زياده باشد    آند  آجماعتی   و بع
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رب را ناز آ م را و  ع د از آن عج ی   و،بع ام را م د ام ه  آ رس ود آنچ ت خ ه جه
  .های نفيس نيزان خوب و متاعآ چون ،ندآخواهد جدا 
 ، زنان ايشان بمجرد اسير گشتن        ،ه در جنگ بدست افتند    آرانی  ياما اس  و

شان اگر    .ه ايشان را گرفته باشند آ شوند  آنانی می  كمل الغ اي در وقت   اما مردان ب
شان         شتنآ امام مخير است ميان      ،دنجنگ بدست افت   ای اي ايشان يا بريدن دست وپ

اد و     ، باب ششم  ،جامع عباسی (. ن برود و بميرد   آه خون از    آو گذاشتن     ثواب جه
  )ردنآيفيت جهاد آفار حربی و در آشروط جهاد و جهاد با 

  
در خود      - راهيم از پ ن اب ن   ،ربن صالح ك او از ب و ،علی ب  و او از قاسم ب

د   آ  نقل می  ،يزيد وعمرو  آ ن ری گفت    ه اب ام صادق           :الزبي داالله ام ی عب  حضرت اب
ان      ك خدای تبار  : فرمود ،ردمآه از او    آدرجواب پرسشی   السلام    عليه الی ايم  و تع

باره  رده است و هر عضوی در اين      آآدم پخش و تقسيم      را ميان همه اعضای بنی    
ر از          .از عضو ديگر است   اش غير    وظيفه ر گوش      آ و بر دل واجب شده غي نچه ب

ا واجب شده                ،  واجب شده  ر پ ر آنچه ب ا     ،و بر دست واجب شده غي ر پ واجب    و ب
ه به آنچه آودست برای آن ساخته شده      ...شده غير آنچه بر فرج واجب آمده است       

ل      آ ، دراز شود  ،خدا امر فرموده   ود .افران است آ ه از جمله آن قت چون  " : و فرم
د آافران برخورديد آنها را گردن بزنيد و اگر آنها را اسير خود             آبه    بندشان   ،ردي

است آنچه خدا بر دست       اين و ."ا منت نهيد يا خونبها بگيريد     ي پس   .نيدآم  كرا مح 
اخته را ،واجب س ت آ ،ه زدنآ زي ان  آ ،افیآاصول (. ار دست اس اب الايم ت

  .) آلهادن باب فی ان الايمان منثوث لجوارح ب،فركوال
  
ه               - ن موسی الرضا علي ی ب سلام  در حديث است از حضرت عل ه از  آ  ،ال

شهداء  سين سيدال ام ح ود )ع(حضرت ام ل فرم یآ نق ول ) ع(ه حضرت عل از ق
ود  ه فرم ه و آل دا صلی االله علي ت :رسول خ لام همانوق دگان اس ز آ رزمن ه مجه

ه آ  همانطور  ،شوند ليه گناهان خود خارج می    آ از زير بار     ،شوند برای جنگ   می
ار پوس  یتم دازد  م ر ي    .ان ر ه بحان ب د س اه خداون ته   ك آنگ ل فرش ا چه  از آنه

ی  .  تا آنها را از جانب جلو و عقب و راست و چپ محافظت نمايند  ،گمارد می وقت
دی ي  ،غلطد ب به زير فرو میآرمه بدن شهيد از روی    آ  حوری بهشتی   ك خداون
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ی الينش م ر ب تد را ب د ظآن لح از  و،فرس ای ه ببع هيد در بهشت مخصوص ج ش
ه است        آ گيرد و در پرتو تجليات چراغهای نورانی         می ه عرش آويخت وی أ م  ،ه ب
ه           . گزيند می ه از غرف ه هر شهيدی هفتادغرف ق می        و ب رد  های بهشت تعل ه آ  ،گي

  . از آنها به وسعت فاصله صنعا تا شام استكيفاصله هر 
  

  ام قصاص و دياتكدر اح
دگی   ه در قصاص شرط است      كبدان -  .مساوی بودن طرفين در آزادی و بن

رد آزاد          آ پس مرد آزاد را بعوض بنده نمی       رد آزاد را جهت م و زن آزاد    شند و م
د از آن   ،شندآ  می د      ك  بع ه او دهن ه ورث رد را ب ه م سلمان را جهت   .ه نصف دي  و م
ود را    جه اگر    ك بل ،نندآ افر قصاص نمی  آ ط تعزيرش می      ،شته باشد  آ ه د آ  فق و  نن

سلمان شود   شد وك افری را بآ افری آ واگر .دهند ديه می   قصاص از او ساقط   ،م
سرزاده نمی                 و .دهد و فقط ديه می    شود می سر و پ ل پ شند آ  پدر و جد را جهت قت
ه       و .نندآ ه ايشانرا تعزير می   كبل در و بيگان سر شري    آ ای در    اگر پ ند  كشتن پ  ، باش

  .دهد و پدر نصف ديه بيگانه را به ورثه او می شندآ بيگانه را می
رار  و - ر شخصی اق د آاگ ر ،شتهآه شخصی را آن اه شخص ديگ  آنگ

سئله    ،ام شتهآ ه من    آگويد   ن م ومنين صلوات االله        آ  ای است    اي ه حضرت اميرالم
ه سن  ،علي ام ح ه ام سلام  علي اخته  ال امور س واب آن م ه ج ضرت   را ب د و آن ح ان

د   ه قصاص از هر دو ساقط است و خونبهای مقتول را از بيت ا             آفرموده   لمال باي
 قصاص  ،شتهآ را ی ديگر ی ه شخص آ  و هر گاه دو مرد عادل گواهی دهند  .داد

  .شود  مرد ثابت نمیكزن و ي  ولی به گواهی زن يا دو،شود ثابت می
یّ ، دن باش  كشتن شخص شري    آواگر جماعتی به     - ول می  ول د    مقت ه آ توان
 كاگر دو زن ي    و.شان بدهديشان را به ورثه ايو زيادتی خونبهای ا شدكهمه را ب 
رد می        ،شندكمرد را ب   ه عوض ي    ،شندآ   هر دو را بعوض م رد  ك چه دو زن ب  م

  .شود حساب می
ائی چشم      آ رده باشد   آسی چنان   آاگر   و - اش    آ ه بين ه ب ه    سی رفت دو حدق

ه آ  آن است  ،شده ه در حديث وارد آيفيت قصاص او بطريقی     آ ،بجای خود باشد  
د و  بر چشم او بگذ     و نندآقدری پنبه را تر      ه گرمی         او را  ارن ر آين ه او  آ در براب

  .ه بينائی چشم او برود و حدقه بماندكرده باشند بدارند تا آنآ آفتاب به را رو
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وان را بعوض ذآذ و - رد ج رآر م رد پي ه   و،ر م رده را بعوض آختن
  .توان بريد رده میآختنه نا

ی او بدشواری       آ ند  آاری  آسی  آهرگاه   و - اع من ه شخصی در حال جم
ا بد    بايد ،رون آيد بي د    . ده خونبه ز باي د    و ني ا بده د   آاری  آ سی  آ  اگر    :خونبه ه آ ن

ه شخص حرف    آند  آاری  آسی  آاگر    و .هيشه بول از شخص آيد و منقطع نشود       
وان گفت و بعضی       نتواند زد و زبان داشته باشد ولی اگر بعضی از حروف را ت

ت وان گف د  ،را نت رف باي شت ح ست و ه ر بي اس ب ر   و.ردآ  قي ردن آاگ سی گ
د  آه همچنان   آند  كشخصی را بش   ا از        آ ر  آ سی ذ آ و اگر    . ج بمان يخ ي سی را از ب

رج       آاگر   و. سی را ببرد  آاگر شخصی خصيه      و . ببرد حشفه سی هر دو طرف ف
 . باشد وخواه بزرگ   كوچآخواه    و ،ركخواه غيرب  و ر باشد ك خواه ب  ،زنی را ببرد  

ر  و ی را دخول آاگ دآسی زن ول وك چنان،ن ول و ه موضع ب ا مخرج ب ايط ي  غ
د آی  ك و هردو را ي    حيض او را بدراند    ی     خواه شوهرش باشد      ،ن  و ،و خواه اجنب

 خونبها ساقط    ، اما در بالغه هرگاه شوهر او باشد       ،خواه بالغ باشد و خواه غيربالغ     
  .است

ر        يهمچن و - رد   آ تگاه  سه هر دو نش     آ سی  آ ن واجب است ب و . سی را بب
 .ف های او را بگذارد     آو  پای شخصی را ببرد     ه انگشتان هر دو دست يا       آسی  آ

شه غايط او از   آ  و سبب آن شود ،ندكون آدمی را بشآه استخوان   آسی  آو   ه همي
ری را   ك ه ب آ سی  آ  و .بدر آيد  رد          ارت دخت ان بب ا انگشت چن ده      آ ب ه او دري ه مثان
های هر كه پلآسی آ و .سی بيرون نيايدآه موی سر آند  آاری  آه  آسی  آ و   .شود

د   آ ه موی ريش      آ ند  آاری  آه  آسی  آ و   .سی را ببرد  آدو چشم     و. سی را بريزان
د آه موهای مژه هر دو چشم    آسی  آ سی آ ه هر دو لب   آ سی آ  و .سی را بريزان

  .را ببرد
از ی ك ه موهای ي آند آاری آه آسی آ :نصف خونبها واجب است بر  و -

ت دس كه يآ سی آ  و.ندآور  آسی را   آ چشم   كه ي آسی  آو  . ابروان شخصی برود  
 ، خصيه مردی را  ك لب يا ي ك ساق پا يا ي ك پا يا ي   ك بازوی يا ي   ك ذراع يا ي   كيا ي 
ا ي  آ طرف مقعد    ك يا ي  ، طرف فرج زنی را    كيا ي  رد آ  گوش  كسی را ي  .سی رابب
  . سوراخی بينی او نشنودك يا ي.سی برودآ چشم كه مژه يآند آاری آيا 
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اه  و - د داد هر گ ا باي شت آدو خونبه ان آسی پ شسی را چن ه از آنند كب
  .ردن بيفتدآجماع 

ر و - ا لازم است ب ائينی شخصی:دو ثلث خونبه ب پ دن ل دن   و. بري بري
  .سیآخصيه چپ 

ل ساختن      . بريدن لب بالای شخصی     :و ثلث خونبها لازم است بر      -  و زاي
ی     آردن حايلی   آ و برطرف    .های پائينی شخصی  كپل ه دو سوراخ بين  .است  ه ميان

ه سوراخ  آ  ،تير از دو سوراخ بينی شخصی گذرانيدن و .و زبان گنگ را بريدن   
  .سیآ و بريدن خصيه راست نر شخص عنيآ و بريدن ذ.آن بهم نيايد

دن     .ی از دو ابرو   ك صورت تراشيدن ي   :شود در  رفع خونبها می   و - ا بري  ي
  .ی از دو چشمك يا برطرف ساختن موی مژه ي.هر دو پستان

ت   - ا لازم اس س خونبه اه  :و دو خم ر گ د آاری آ سیآ ه ر دو آن ه ه
  .های جلو نباشددانه از دنآستن شانزده دندان كو ش. خصيه شخصی بزرگ شود

ا لازم       - اه    :است  و چهار خمس خونبه د  آاری آ سی آ  هر گ دو  ره ه آ ن
زرگ شود       ادر نباشد      ك  چنان ،خصيه شخصی ب ا را          آ ه ق تن پاه ه در وقت راه رف

  . گذاردكنزدي
ا   ه شخصی را  آند  آاری  آر گاه    ه :ثلث خونبها عضو لازم است     دو و - ت

  .سیآندن ناخن انگشتان آ و .نصف روز بول منقطع
 زن  ته منی را بی رخص     ك در صورتي  ، ده مثقال طلا لازم است     نو داد  -
  .دائمی در بيرون فرج او بريزند آزاده و

ر           - ر سر     آ سی  آ و تمام خونبها ساقط است ب دازد و  آ ه خود را ب سی ان
اه آن   آ سی را قطع  آ ه هر دو دست      آسی  آو بر    شته شود آخودش   رده باشد آنگ

  .شدكه خودش را بآسی آبر   و.شدكس او را از روی عمد بآ
دا و - ای ول ورد خونبه اه لدر م ار زنا هرگ دآاسلام اظه دين ، ن ين مجته ب

  .ه مثل خونبهای جهودان استآبعضی برآنند  اختلاف نظر است و
ای ي  و - ر خونبه ای  كاگ ث خونبه ه ثل د عضو زن ب ردی برس اه ،م  آنگ

ای عضو      ای عضو زن نصف خونبه رد می   خونبه ی   .شود  م ای زن ه آ  و خونبه
م            . سه ربع خونبهای مرد است      ،حامله باشد  ود هشتصد دره رد جه ای م  و خونبه

  . و خونبهای زن جهود چهارصد درهم شرعی است،شرعی
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ر  - روی آواگ يلی ب د آسی س ا زرد  آسی زن ياه ي ا س ه روی او سرخ ي
د كسرخ شود ي اگر   ،شود ال       مثقال و نيم طلا باي ياه شود شش مثق  و ،داد واگر س

  .شود سه مثقال اگر زرد
ودان ونشتآودر  - ناف     جه شان از اص ر اي ايان وغي ارآترس اره آ ،ف ف

م زن كه بچه از ش آند آاری آشد يا  كه خود را ب   آسی  آ همچنين بر    .واجب نيست 
  .فاره واجب نيستآ ، باشدت نيامدهآه بچه حرك بشرط آن،ای بيندازد حامله

ه جمعی    كبدان و - د    ه عاقل ای    آ ان شان از روی        آ ه خونبه سی را خويش اي
ا دادن     . چون پدر و فرزندان و خويشان پدری       ،دهند  می ،شته باشد آخطا    و خونبه

ادری    ،بر پدر و خويشان پدری واجب است  شان م ادر و خوي ر م رد     و. نه ب ر م ب
ده    .ب است نه بر ديوانه     و بر عاقل واج    .واجب است نه بر زن     ه بن   و. و بر آزاد ن

  .را عاقله نيست  جهود،شته شده جهود باشدآاگر 
ر  - ا آاگ زی آسی ب د وآرده دخول آه غصب آني ز بآ ن د از كني ر باش

ا ده ي        آه  آ  بايد ،روی جهالت  ل او ي ه صاحبش رد    كنيز را به مهرالمث  قيمت او ب
د،    و اگر بكارت آنيز را به انگشت ببرد دي        . ندآ ز رد آن ا آني  اگر  وه بكارت را ب

ا  ك  به دي ،ندآارت او را به انگشت برده باشد دخول         كه ب كبعد از آن   ز  آارت را ب ني
امی            كور شد از مهرالمثل يا ده ي      آو آنچه مذ   ل اي ا اجرت المث ز  آه  آ  قيمت او ب ني

ه شود    آو اگر   . را داشته باشد بدهد    ن صورت         ،نيز حامل د در اي غاصب  از   فرزن
د را در روزی است و قي ت فرزن ل آم یآه وضع حم ز م احبش   ني ه ص ود ب ش

ی       و .نيز بهم رسيده باشد   آه در قيمت    آتفاوتی    با ،دهد می ز از   آه  آ اگردر وقت ني
د شخص   ه باش ر ش ی غاصب حامل زی ب د  آم آن كچي ز زن د آني ل او بيفت  ،ه طف

رد  س ديه جنين آزاد میآن  آغاصب از    ين     آو صاحب   گي ه جن ز از غاصب دي ني
 نتايج آن ،نندآنند و بر گوسفند ماده آاگر گوسفند نری را غصب      و .گيرد ه می بند

  . اگر چه آن از غاصب باشد،ماده است هر دو از صاحب گوسفند
ر دزد       آحد دزدی آن است      - ا          آ ه واجب است ب ان را ي ده هم ه آنچه دزدي

ا رد     ،مثل آنرا يا قيمت آنرا به صاحبش دهد        ال دزدي   آ  ام ه صاحب   دردن م آن ه ب
دن        آ و سنت است     . شود مانع قطع دست او نمی     د از بري ای دزد را بع ه دست و پ

  .نندآاو آويزان  نند و دست بريده را در گردنآداغ ) زيتون(به روغن زيت
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 و  ،س آن كحد محارب بريدن دست راست است و پای چپ با هم يا ع             و -
ده      آ  و ميانه مجتهدين خلاف است         ،شيدنآلق  حاز   شتن و آ ا زن د     ه آي ق باي از حل
  .شندكو بعد از آن از حلق ب شندكشيد يا اول بآ

م    - ا رج د زن تآو ح ا  .ردن اس ی ت رو  آ يعن ين ف ر در زم ردن و آ  م
ی  آ و اين در صورتی است .ردنآسنگسار   ا او دخول   آ ه آن زن ر آ ه ب آن  رده ب

د   و . حدی نيست    ،رده باشد  آ  ولی اگر به شبه دخول       .مرد حرام باشد   ه آلت   آ  باي
ود را  دخ اخته باش ب س رج زن غاي ل او.در ف واه در قب ر او، خ واه در دب  و . وخ

ا            .است لازم) داخل شدن تمام آلت   ( فهشغيبوبت ح  شود حد زن  پس اگر غيبوبت ن
اقلی          ... ندارد الغ ع ا مل            آ و حد مرد پير آزاد ب د صحيح ي ه عق ه ب ی ك ه زن مدخول

ه ابتدا به آ اين است ،ندآه شوهر داشته باشد و زنا     آداشته باشد و زن پير اجنبيه       
ه در آ و نيز چنين است حد مردی .ردآ آنگاه سنگسار بايد ،صد تازيانه بايد نمود 

د ته باش زد و زن داش ی خود را بري ردی ديگر من ای م ان پاه ه .مي  و صد تازيان
ا            آاست حد زنی     ا او زن د برضا و رغبت او       آه شوهر داشته باشد و طفلی ب  و  ،ن

رده آ و دو مرتبه ايشان را تعزير       حاف برهنه بخوابند   ل كه در زير ي   آحد دو زن    
زد و زن نداشته    ه در ميان پاهای مردی ديگر منی خود    كسيآ و حد    ،باشند را بري

  .ندآه با زنی مساحقه آ و حد زنی ،داشب
واط آن است   و - د ل شير ب آح ه شم شان را ب سوزانند،شندكه اي ا ب ا ، ي  ي
سار  دآسنگ ر ،نن شان ف واری برسر اي ا دي د ي ا از ،و آورن شان را آ ي دی اي وه بلن
ا سنگسار          كآنه   و امام مخير است ميان     .بيندازند ا ي    آه هر دو را بسوزاند ي د ي ی ك ن

  .ندآی را سنگسار كي از ايشان را بسوزاند و
ا  آ سی آ  و ،ندآه با زنان مسلمان زنا   آشتن است جهودی را     آحد   و - ه ب
ا    آزنی به ا   د آراه زن د ي     آ سی  آ  و   ،ن ان را         ه جهت تفخي ی ريختن در مي ی من  نعن

ه ايشان را سه مرتبه جهت سحق        ك و زناني  ،رده باشند آمردان سه مرتبه تعذيرش     
ان ديگر تعزير ا زن ندآب ری آسی آو ، رده باش دآه دعوی پيغمب ه آسی آو ، ن

سلمان باشد       آ مردی    و ،سی را آتصديق نمايد دعوی چنين      در او م افر آ او   و ه پ
سلمانی     ،رده باشد  آ غلامان خودعادت   شتن  آبه   هآ و آقائی    ،گردد ه  آ  و حد م ه ب

  .رده باشدآشتن جهود عادت آ
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اعتی      ،واجب شود    )سنگسار ( اگر بر شخصی رجم      و - ل جم د   آ  اق ه باي
ه    آ  و بعضی سه       ،س باشد  آحاضر شوند بايد ده      ز گفت د  س ني د     .ان ه غسل   آ  و باي

واهی داده آه به زنا آگواهانی   و .فن بپوشد آو   ندآميت   د  ردن او گ شان  ،ان  اول اي
ه سنگ ز         ، و اگر بغير گواه نزد امام ثابت شده باشد            .سنگ بزنند  دا ب ام ابت ن د ام

ان  نمر در زمي  آردن زن را تا سينه و مرد را تا          آ و در سنگسار     .ندآ د و آ پنه  نن
د از آن ر بع ان كاگ ين پنه شان را در زم ندآه اي شان را ،رده باش د اي  بگريزن

د    و اگر بر شخص رج      .برگردانند ا     ( م و جل ه ب م  سنگسار و تازي  ،واجب شود   )ه
د  ا رخت بزنن ند و زن را ب رد را بپوش ورتين م د ع د .باي  هانه سخت تازيآ و باي

دزب د ،نن شان نزنن رج اي ر ف ه را ب د .  و تازيان نگهائی آو باي سار س ه آه در سنگ
  .شدكه او را زود نك باشد تا آنكوچآ، زنند می

ه آه از آ مل است    شا هحد تعزير بر موارد متعدد     و - ه در آ سی آ  :ن جمل
اع   ود جم ا زن خ ضان ب اه رم دآروز م ه ، ن رد بيگان ر آو دو م ه در زي ه برهن

ه         ،لحاف باشند  ه بيگان ر ي     آ  و دو زن برهن ند    كه در زي ه آ افری  آ و  ،   لحاف باش
ی    آه به حر  آسی  آ و   ،ه شراب خورند  آای   و طفل و ديوانه   ،  ندآسحر   ت دست من

اهی  آ سی آ و ، شدك ه غلام خود را ب آسی  آ  و ،بيرون آورد  از خود  ه فلس  آ ه م
ورد   د بخ ته باش ورد  آسی آ و، نداش ده را بخ وان زن پرز آ سیآ و ،ه حي ه س

ا  آ و طفل و ديوانه ،شدكرا ب ه پسر خود آی  سآ و   ،حيوانات را بخورد   د آه زن ، نن
ه  ل وديوان وندآو طف د ش ول ، ه مرت انآو دخ ر چهارپاي روه است ك و م.ردن ب

یآسی آشتن آ اد م ود را بآ ه جه در خ د پ وددن امع عباسی(. ست خ ای ،ج  بابه
  .)روهكشتن واجب و مستحب و مآام ك در اح،نوزدهم و بيستم

  
سلمانی را ب            - دا زن م سلمانی عم ه قصاص     ك  مح ،شدك هر گاه مرد م وم ب
ي.است ل ك ل صاص قات ام ق ل ازانج د قب یّ،ن باي ه او   ول رد را ب ه م  زن نصف دي

  .بپردازد
د خود را ب      آ پدری   پدر يا جد   - ه     ،شود   قصاص نمی    ،شدك ه فرزن ط ب  وفق

  .شود وم میكپرداخت ديه قتل به ورثه مح
 ، اگر مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او        ،در قصاص عضو   -

  .شود ه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع میكچنان و
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سمت   ند و مجنیآسی را قطع آش گوهر گاه شخصی مقداری از      - عليه ق
  .شود  قصاص ساقط نمی،شده را به گوش خود پيوند دهد جدا

اه   - دان  آهر گ شآسی دن وان قصاص  ،ندكسی را ب دان او را بعن د دن  باي
دان درآورد         ین ولی اگر مج   .نندكبش ل از قصاص دن دان   ك در صورتي   ،عليه قب ه دن

ر شود       .جديد او سالم باشد    وب باشد           و . مجرم فقط بايد تعزي ازه معي دان ت  ،اگر دن
  .م بايد تفاوت قيمت بين دندان سالم و معيوب را بپردازدمجر

ا       ،  ه همسر دائمی دارد   آزنای مرد با زنی      - سافرت ي بس ح ولی در اثر م
  . موجب رجم نيست،دسترسی ندارد خود و مانند آن به همسر

زنا  و ) خاله ، عمه ر، خواه ،مادر( با محارم نسبی   حد زنا در موارد زنا     -
ا                ند اگر آ فرق نمی  و   .با زن پدر قتل است     ر و شوهردار ي ا پي ن مجرم جوان ي اي
د ر محصن باش ی  و.غي رق نم ی آ ف ر زن د اگ ا آن ا او ه ب رده  آزن ا م ده ي د زن نن

  (!).باشد
ا اصابت       آ  نبايد در حدی باشد     ) سنگسار( رجم گ در نيزرگی س  ط ب ه فق

  .شود شتهآن شخص مجرم آ يا دو تای كي
  .شود بوسد تعزير میسی ديگری را از روی شهوت بآهرگاه  -
 برای هر بار صد تازيانه ،ند با اندام تناسلیآبازی  هر گاه زنی همجنس  -

ورد و می ی خ ل م ه قت ارم ب ار چه د در ب دون ضرورت .رس اه دو زن ب ر گ  و ه
  .شوند  تعزير می،نندك ولو مساحقه ن، پوشش قرار گيرندكبرهنه زير ي

سی آ نسبت به    .ر قحبه  زن قحبه يا خواه    :ه شخصی گويد  بسی  آهر گاه    -
ه حد قذف می        ك  مح ،ه زنا را به او نسبت داده      آ اگر قذف شونده      ی  ل و. شود  وم ب

ده حد  آ قذف  ، نباشد فنسبت به آنچه به او نسبت داده شده عفي      دارد   نن ر ن  و تعزي
صا( دود و ق انون رسمی ح رانصاز ق وری اسلامی اي صويب ، اسلامی جمه  ت

  .)اء شورای نگهبانشده از طرف مجلس شورای اسلامی و فقه
سم است آ - ا شش ق رای زن ای الهی ب طآ :يفره ط،شتن فق سار فق  ، سنگ
ه ط،تازيان ه   فق د تازيان يدن و تبعي ر تراش سار ،و س ه و سنگ ه و ان و تازي، تازيان

  .شتنآ
 امام ابتدا ،با افزار به ثبوت رسيده باشد) سنگسار( اگر زنای موجب رجم 

نه ثابت شده باشد بر گواهان است       بيّ گر با  وا ،و سپس مردم   ندآ پرانی می  به سنگ 
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ی       .بعد مردم  ن امام و  آ بعد از    ،نندآپرانی   ه ابتدا به سنگ   آ ام خمين  فتوای استاد ام
مدظله العالی در تحريرالوسيله نيز همين است و دغدغه مرحوم شهيد قدس سره               

ذ    ب م وب ترتي وت وج ت  آدر ثب ه اس ر موج ی .ور غي رايع م د   در ش ه آفرماي
ز  .ست سنگها ريز باشد تا زانی زود جان نسپرد   سزاوار ا   و امام خمينی مدظله ني

ا   ه رجم تبديل به قتل يا شمشير و    آ و جايز نيست     . همين احوط است   :فرمايند می ي
ا دام ب ود  اع ا ش ال اينه ه و امث لام   .گلول ه اس سار لازم ق سنگ ل از طري را قت  زي

ردد  اتآول برلابد و ناچار بايد اقامه گردد تا منشاء نز         و... است ه ك  چنان.الهی گ
اران          آرر در اخبار آمده است      كم بانروز  چهل   ه اقامه رجم در روی زمين از ب ش

  .تر است تآبا بر
دون اذن      آی ازدواج   آنيرآبا  ) آزاد(ه با داشتن همسر حره    آسی  آ - د و ب ن

ز آهمسر حره با     ذ  كني د آور مجامعت    آ م ر محصنه        آ هشتم    ك ي  ،ن ای غي ر زن يف
  . بعنوان تعزير خواهد چشيد(!)انهيم ضربه تازيعنی دوازده وني

سر  - ردی هم ر م ا مملو آا ياگ سر ي ا آن هم ی عرف زی دارد ول ه در آني
  چنانچه برا ی،در زندان لا در سفر است يا بيمار است و ياث م ،دسترس او نيست  

  . حد و سنگسار ندارد،ب زنا شودكدفع شهوت خود مرت
ر آن      دخول  چه به نحو ايجاب و     ،اما لواط  - ا غي  ظاهرا مشتق از      ، باشد ي

د در صو        ك و مرت  .استالسلام    عليهعمل قوم لوط     ه     رب اين عمل گن تلاء رفت ت اب
دالفطره می       وسك رفته من  ع و فاس سا      و .شود  الطب ن خباثت     آ ای ب ه  ،ه مفعول اي  ب

  .شود ه مبتلا میكاز دست دادن قوه ماس لان رطوبات ويس ماری ابنه ويب
د آ  عليه و آله روايت شده   رم صلی االله آاز پيغمبر ا   ی  " :ه فرمودن ه آ وقت

ين عمل می          كي ه چن د آ  انسان نر با انسان نر ديگری شروع ب رزه    ،ن ه ل  عرش ب
دانی می     .١آيد می ه     آ  و مفعول را خداوند متعال روی پل جهنم زن ا حساب بقي د ت ن

نند و در هر آه به جهنم سرنگونش آفرمايد   سپس دستور می.خلايق خاتمه پذيرد
ه ديگر از آن     آ رسد   ل آن می  فبيند تا به طبقه اس     يفر می آای از طبقات جهنم      بقهط

  ."گردد خارج نمی
                                                 

-١   :مورد نباشد آه شايد نقل اين شعر شاعر شوخ اصفهانی در اينجا بی
ك   ه ي ه ب ی آ رزد  عرش و بل رزد، گ ی بل ! وط

 
رزد     رش بل ی، ع ی آن ر وط د اگ !گوين
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واط اعم    آ بايد دانست    ر      ه ل اب و غي اب است    از ايق اب       .ايق راد از ايق  و م
ور آمراد از ايقاب انجام عمل گند مذ و  گرچه موجب غسل هم نشود  ،دخول است 

  .فل و ران استآسرين و بين
سلام  حيح علی بن ابراهيم از امام صادق عليه       در خبر ص   رده آ  روايت    ،ال

ت  دآاس ومنين ك در وقتي:ه فرمودن هه اميرالم سلام  علي انی از  ال ان بزرگ درمي
نين الموم با امير:ردآ ناگهان مردی خدمتشان آمد و عرض     ،خويش بودند  صحابه

ا زرداب  ، منزلتو بر: امام فرمود. تطهيرم فرما،ام ردهآبا پسر جوانی لواط       گوي
د . مرد رفت  .ات به هيجان آمده    معده ل را    .  ولی فردا نيز آم ان سخن روز قب و هم
سلام     عليه و امام    .گفت ار             ال ار ب ا چه د ت ان پاسخ را دادن ز هم ارم   .ني ه چه  در دفع

ا ضربه    آ خواهی امر     می :امام فرمودند  ا               ای  نم ت ا ب د ي ه گردنت بزنن ا شمشير ب  ب
بعد از تامل عرض  نند يا در آتش بسوزانند؟آ تابوهی پرتآپای بسته از و  دست  

  . بسوزاند:ردآ
ا و ذ، ام واع م ضی از ان ين بع ع ب وزاندنآجم ين س ر ،وره و ب  در خب

ان خلافت عمر       آ صحيح عزومی است       ده    ،ه در زم واط دهن ای را در محضر       ل
ومنين    تور اميرالم ر بدس هعم سلام  علي د ال ردن زدن ومنين  .گ د از آن اميرالم  بع

د د :فرمودن ز ب آه آ دست نگهداري ری ني ر ديگ ده اريف شته .تسايش مان س پ  پ
د و           د    آ هيزمی خواستند و لاشه مقتول را در آن پيچيدن ام       .تش زدن تاد ام وای اس  فت

  .خمينی مدظله العالی در تحريرالوسيله نيز همين است
ر  آ علاوه برايجاب   ،ه عمل پليد لواط به نحو دخول  آر است   آشايان تذ  يف

ادر او و        منشاء تحريم    الاتر رود       مادر لواط دهنده و مادر م ين    ،هر چه ب  و همچن
ده    ،هر چه نازلتر شود   و   ١دختر لواط دهنده و دختر دختر او        ، و خواهر لواط دهن

  .ننده استآبر لواط 
ا ن عقوبته واع اي زويج و مصاهرت،ان ا از ، و تحريم و ت وم آ تمام ار ش ث

م دخول   دو اما در صورت ع     .در صورت ايقاب يعنی دخول است      عمل گند لواط  
 دراجرای   .صد ضربه تازيانه است   ك عقوبت آن ي   ،ران انجام شود    و لفآمثلا بين   

د               آ ين حر و عب ای مشهور فرقی ب ر مبن ده   ( يفر ب سلمان  ) آزاد و بن افر و  آ و   و م
  .شود شته میآ ،افر باشدآ ولی اگر فاعل ،ن نيستصن و غيرمحصمح

                                                 
 -١ .اند ای توضيح بيشتر نداده آيت االله درباره سن احتمالی چنين لواط دهنده
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ديگر ك ه رحم ي آ اگر دو مردی ،در زير پوشش واحدی مانند لحاف و پتو   
 مرحوم محقق  ،نيستند و ضرورتی هم در بين نباشد عريان و برهنه قرار بگيرند      

ر می      ه بين سی تا نود و نُ      آشرايع فرموده    در ليمان   .شود  ه ضربه تازيانه تعزي س
ام صادق       ه بن حلال از ام سلام   علي ر      آ رد آ سوال  ال رد ديگری زي ا م ه مردی ب

ی افی م د لح د فر.خوابن م ي: مودن ا رح رض كآي د؟ ع ه:ردآديگرن ود. ن  : فرم
ت؟ عرض    ضا داش ه:ردآضرورتی اقت ود.ن ر ي : فرم لاق  ك ه ربه ش ی ض  س

  .خورند می
 مردی  ه از زير لحافِ   آمردی را آوردند    السلام    عليهخدمت اميرالمومنين   

ه   . رده بودند آدستگيرش   ام علي ه موضع خرء       ام د او را ب سلام دستور فرمودن  ،ال
ود آعی  يعنی موض  د و در  ،ه در آنجا نجاست شده ب ده   آن بردن  نجاست اوا غلطاني

  .ردندآملوثش 
اقر            ،)دشنام(قذفحد  اما   - د ب ام محم سلم از ام دبن م روايت  ) ع( پس محم

د  آند  آ می نام                      :ه فرمودن ه دش ه و آل ه رسول صلی االله علي ذيل ب ه ه  مردی از قبيل
ه چاره اين آسی است آه  چ: فرمود.داد مطلب به عرض پيغمبر گرامی رسيد    می
ا رض   كس را بآن صار ع رد از ان د؟ دو م دآن ا  :ردن ا ي ول م س روان !االله رس  پ

د و ی رس    گرديدن ر آب ه نه د   .دنديب رد را گرفتن راغ آن م فندانش آ س ه از گوس
ی هستيد؟ گفت       آ  گفتند شما فلان     .ردآ شی می آسر سر فلان ی :س پ  پس آن دو  . بل

  .و گردنش را زدند نفر پائين آمدند
سی آ  بفرمائيد اگر :پرسيدم) ع(گويد از امام باقر   و باز محمد بن مسلم می     

ود    آ  بايد   ، صلی االله عليه و آله دشنام داد       االله  رسولبه    اگر زورت    :شته شود؟ فرم
  !ششكباو برسد خودت ب

الم است              ن س ام صادق      آ و در خبر صحيح از هشام ب ه ام عرض  ) ع(ه ب
ی :ردمآ ه م اره    چ د درب ی  ه دشآسی آفرمائي ه عل هنام ب سلام  علي یال د؟  م ده

  . خونش مباح است به خدا سوگند:فرمودند
سن طبرسی از صحيف  ن ح ضل ب یةف ل م ا نق د آ الرض وله از آن االله  رس

  و.شته شود آ  بايد ،س به پيغمبری دشنام دهدآه هر آروايت گرديده است   ) ص(
  . بايد تازيانه بخورد،ی از ياران پيغمبر دشنام دهدكي س بهآهر 
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يله می             و الی در تحريرالوس ه الع ی مدظل د  استاد امام خمين ه     :فرماين  اگر ب
نام     ) ص(االله    رسوله به دشنام    آ ،ره هم دشنام بدهند   هصديقه طا  دون دش ردد ب برگ

  .شود شته میآ ،دهنده
ه در  - ه الرحم دوق علي يخ ص اب آش ن لا "ت هيم ضره الفقي  از "ح

ن  آ رد آ ايت كه آن حضرت ش     ه مردی ب  آرده  آنقل  السلام    عليهاميرالمومنين   ه اي
سلام    امام عليه  .ه مادر مرا در خواب ديده و محتلم شده است         آپندارد   شخص می  ال

ايه است        آفرمود   ايه  خواهی   اگر می    ،ه احتلام همچون س رد را براي       س ن م  تاي
ا        آ  منآ   ولی من اين شخص را طوری ادب می         .شلاق بزنم  ن خوابه ه ديگر از اي

  .نبيند
ه من گفت      ر براد :گويد یجعفر م  علی بن  - ر ب ن جعف ام  آ  :م موسی ب ه ام

سلام     عليهباقر   د              االله  رسول از حضرت    ال ل فرمودن ه نق ه و آل ه آن  آ  صلی االله علي
رد  احترامی می  شنود فردی نام مرا به بی      ه می آس  آ ر او واجب است آن   ،ب س ك  ب

یآرا  نام م ن دش د ب ه بم ا شد وكده ه محضر ح ه ب. شاندكم نآاو را ب ه و چنانچ
ا  ضمح ا    ،شانده شد  آ  مآر ح ر ح ه بمن تنقيص     آ س را   آ ه آن   آ م واجب است      آ ب

ی     يت آ(. شدك رده است ب   آ) ادبی بی( ای شرعی       ،االله محمدی گيلان يس دادگاهه  رئ
شان در        ی،جمهوری اسلام  الات اي ه   ور  نقل از سلسله مق ان آزنام  شهريور و    ،يه

  .)١٣۶١مهر
  
د  آ سی  آ - اره او حد الهی     ،  سنگسار شود    ه باي  خواه  ،شود   اجرا می  درب

و هيچ لزومی      شته شود آه او   آه منظور اين است     آا  ر چ ،مريض باشد و يا سالم    
  .نيم تا از نظر مزاجی بهبودی يابدآه صبر آندارد 

د    آسی آ - ل باش ريض و علي ورد و م لاق بخ د ش صلحت  ،ه باي ر م  اگ
ن است             ه در اي ا جامع ا مرض                آ مريض و ي ه او در حال مرض حد بخورد و ي

های خرما را بدست       قبضه از خوشه   ك بايد ي  ،ه اميد بهبودی نيست   آ است   طوری
ا آن مريض را       كه صد شاخه داشته باشد و ي          آگيرند   ار ب د  ب  ،شيخ طوسی   ( بزنن

سلي    ة نقل از مقاله حج    ،تاب النهايه آ سلام و الم زی    نال ل آ  دادستان    ، موسوی تبري
  .)١٣۶١ آبان، در مجله پاسدار اسلام،انقلاب اسلامی ايران
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ل دراجرای حد را           - اگر مصلحت شخص مريض يا زن مستحاضه تعجي
ه به آای باشد  ه بيماری آنها به گونه    كو يا اين   ندآاقتضا   د   ب ه اميد ب ودی نيست مانن

ا شخصی           د آ  انتخاب می  ،از نظر خلقت ضعيف است      هآ فلج يا مرض سل ي  نن
ا را    شلاق يا چوبهای تر يا خوشه      دار مح    و ،های خرم د  را می  وميت او    كبمق . زنن

  .) نقل از همان منبع،شف اللئامآتاب آ ،فاضل هندی(
  
ا     آسانی  آای مستحاضه و    هيفر افراد مريض و زن    آ - شان زخم ي ه در بدن

 واجب است ، باشدنيا سنگسار شد و اگر اعدام،  ناراحتيهای جسمی ديگری است   
راء   آ د را اج ت  أرد و ت آ ه ح رام اس د ح ت (. خير ح ی  آي اب  آ ،االله خمين ت

  .) نقل از همان منبع،يرالوسيلهتحر
  
وردكسيآ - لاق بخ رعا ش ت ش ارف ،ه لازم اس د متع يش از ح ر ب  اگ

ودی وی    آ باشد   ضعيف يا لاغر باشد يا مرض شديدی داشته           رای بهب دی ب ه امي
ه سرطان                 ان ب ا مبتلاي ن صورت     ،نباشد مانند اشخاص مسلول و جذامی و ي  دري

ا را گرفت   كي ه بايدكل ب،ردآ برای بهبود يافتن مريض نبايد صبر   خوشه از خرم
ه  آ رد آامل آ و البته بايد مراقبت .ه مثلا صد شاخه داشته باشد و او را زد آ ه هم

ذاهب       آ ،یرعبدالرحمن جري (ند  آها به بدن مجرم اصابت       شاخه ی م ه عل تاب الفق
  .) نقل از همان منبع، جلد پنجم،الاربعه

  
وهريره   - ل است از اب يش آنق ه هللا رسوله روزی پ ه و آل  صلی االله علي

ود  هشراب خورده   آ شخصی را آوردند     .بودم د        .ب ه او را   آ  حضرت دستور دادن
ه               آ بعضی از ما با      .بزنيد اس ب ا لب  زدن او   كت آفش و بعضی با دست و بعضی ب

د  االله  رسول  حضرت    .ندآ خدا ترا ذليل     :بعضی هم باو گفتند     و ،پرداختيم  : فرمودن
د  د نزني يطان آه آحرف ب ی ،استار ش دكتآ ول ن (. ش بزني د ب داالله محم ابوعب
  .) نقل از همان منبع، حديث بخاری،اسمعيل بخاری

  
د ) ع(حضرت صادق - ان آفرمودن ه و االله رسوله در زم  صلی االله علي

سقاء ش        آ مردی را آوردند     ،آله اد          كه از جهت مرض است يش از حد ب رده آ م او ب
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ود ه و  ب ای او ريخت د و گوشت رانه ای آن پي ودرگه ا ي.ا ب ريض ك وی ب  زن م
ود كمرت ده ب ا ش ل زن د .ب عم تور دادن ا  ك ي: حضرت دس اخه خرم ضه از ش  قب

اد م     (. آوردند و هم مرد را و هم زن را زدند          ن عم ی ب فيان   ،یك يحي  روايت از س
  .) نقل از همان منبع،ثوری

  
  ام نجاساتكدر اح

ت و - ازده اس ت ي ا نجاس ول:ام ايط. اول ب ر . دوم غ ون از ه وم خ  س
ده داشته      آ چهارم منی از حيوانی      .ه خون جهنده داشته باشد    آحيوانی   ه خون جهن

ا حرام است           آبی  آ غير سگ    ، پنجم سگ  .باشد  ،ك ششم خو    .ه آن طاهر است ام
ی را دارد      ك ه آن ح  آ آبی   كغير خو  د و        و .م سگ آب ه گوسفندی بجه اگر سگی ب

بيه باشد نجس است        ،بچه از ايشان حاصل شود    ه سگ ش ه    و ، پس اگر ب اگر ب
ست طاهر است بيه ني وانی ش يچ حي ا به بيه است ي فند ش ه .گوس ا اگر سگی ب  ام

بيه نباشد    ك ه بهيچ آ ای حاصل شود       ی بجهد و بچه   آخو ودن آن       ،دام ش  در نجس ب
اط آن است            تم    .ه نجس است    آ ميانه مجتهدين خلاف است و احتي  خواه   ،افرآ  هف

دين        .شد تاب باشد و خواه نبا      آذمی و خواه حربی و خواه اهل         ی از مجته ا قليل  ام
ده آن است  ودآرا عقي ده ضعيف است و ه يه ن عقي ستند و اي صاری نجس ني  .ن

ست    ه م ر چ شتم ه د آه ده باش شرط آن،نن د ك ب يره  .ه در اصل روان باش م ش  نه
شده باشد  آه چهار دانگه    آ هرگاه بجوشد    ،انگور اع  .م ن م فق وزه و  ، ده ی ب آن   يعن

ده نيست   آاگر چه مست      ،  نجس است  وانی      .نن ازدهم حي رد  آ  ي شرط آن   ،ه بمي ه ك  ب
 . خواه گوشت آن حلال باشد و خواه حرام           ، خون جهنده داشته باشد    اتدرحال حي 

ين   ه اجزای نجس  آ سيد مرتضی برآن است       و ل مو      آ الع ه حس نداشته باشد مث
ه           كواستخوان سگ و خو    دين خلاف او گفت اقی مجته د   طاهر است و ب جامع  (. ان

  .)نجاسات فصل ، باب اول،عباسی
  
وانی   - ايط حي ول و غ سان آب ی آه ان را وط ا آن نزديآن ی ب ی كرده يعن

  .نموده نجس است
ای او نجس است         آتمام بدن    - اخن و رطوبته در و   .افر حتی مو ون  اگر پ

  . آن بچه هم نجس است،افر باشندآجده بچه نابالغ و مادر و جد 
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سان درر       ،ه از جنب شده نجس نيست         آ عرق آدمی     ی اگر ان اه    ول وزه م
از            ،ندآی  كرمضان با زن خود نزدي      بنا بر احتياط واجب بايد از عرق خود در نم

  .اب نمايدناجت
ا حلال خود نزدي          ،سی از حرام جنب شود      آاگر   د ب د آی  ك  و بع ر     ،ن ا ب  بن

ا حلال خود      .ندآاحتباط واجب بايداز عرق خود در نماز اجتناب           ولی اگر اول ب
  .تواند با داشتن عرق نماز بخواند  می،نب شودند و بعد از راه حرام جآی كنزدي

 ولی اگر حيوانات ديگر نجاستخوار        .عرق شتر نجاستخوار نجس است     -
  .شوند از عرق آنها اجتناب لازم نيست

اقو      ،در مخرج غايط وارد شود     اگر اسباب اماله يا آب آن      -  يا سوزن و چ
 نجس  ،جاست آلوده نباشدو مانند اينها در بدن فرو رود و بعد از بيرون آمدن به ن    

  .)ام نجاساتك نجاسات واح، توضيح المسائل،االله خمينی آيت(. نيست
  

  ام غسلكدر اح
ه دار  آاگر شخصی را از حلق    ند ب د از سه روز    ،شيده باش  و شخصی بع
  .ندآه غسل آ سنت است ،آويز ببيند بقصد ديدن او برود و او را حلق

سل غ ه  آ داز آن سنت است       بع ،شدكاگر شخصی وزغه يعنی چلباسه را ب      
  .ندآ

  .ندآه غسل آبهوش آيد سنت است  اگر شخصی ديوانه بوده باشد و
ه او را قبل از غسل      آ سنت است    ،اگر شخصی جنب بوده باشد و بميرد       -

  .ميت يا بعد از آن غسل جنابت دهند
١ ر آاگر در غسل قصد حدث ا      - ا اگر قصد     .ه باشد باطل است      ت داش  ب  ام

زد بعضی                  اي ،ندآ ٢حدث اصغر  دين باطل است و ن ن غسل نزد بعضی از مجته
  .باطل نيست

د  آ قبل از غسل بول      ،باشد از مرد يا زن انزال شده      ه اگر آسنت است    - ن
  .ندآتا بقيه منی يا بول بيرون آيد واگر بول نيايد استبرا 

  .ندآه چون غسل در آب رود سه نوبت آنرا مضمضه آاست  سنت -

                                                 
 -١ دفع مدفوع

 -٢ دفع باد
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د از غسل       آنابت  ج شده باشد و غسل      اگر شخصی را انزال منی     - ند و بع
ی  آرطوبتی از او بيرون آيد و نداند         ر من  پس اگر   ،ه آن رطوبت منی است يا غي

ول        ول          آ قبل از غسل ب ز از ب تبرا ني ه آن     ،ردهآ رده و اس از می    غ  ب د   سل نم توان
ذارد ست گ ول .و وضو لازم ني ر ب ول نآ واگ تبراء از ب ا اس ر او ،ردهكرده ام  ب

ی   آ اگر نه بول   و.بسازد ه وضوآ لازم است  تبرا از من ه اس ر او لازم  ،رده و ن  ب
تبرا    .ه غسل را از سر بگيرد  آاست   ی اس ول ن  آ  واگر از من ا ب  پس  ،ردهك رده ام

ول  ر ب ادر ب ر ق یآاگ ه آن غسل م وده ب ذارد و ردن نب از گ وان نم وضو لازم  ت
  .ردن قادر بوده غسل را از سر گيردآ واگر بر بول .نيست

د  در - ی باي سل ترتيب ب       غ د از آن جان شويد وبع ردن را ب ر و گ اول س
ر     ك پس اگر شستن ي    .راست را وبعد از آن جانب چپ را        انبين را ب ی از اين دو ج

چپ را    اما اگر جانب  . اجماع علما آن غسل باطل است   ه ب ،شستن سر مقدم دارد   
ر    . در باطل بودن آن غسل خلاف است       ،دارد بر جانب راست مقدم    د    بعضی ب  آنن

  .است ه غسل باطلآثر برآنند آه غسل صحيح است اما اآ
ه در  آ  رمضان يعنی شبهائی     كماه مبار  سنت است غسل درشبهای فرد     -

اه  ب مثل اول و سيم و پنجم و از شب           ،شماره طاق است    و در شب  ،يستم تا آخر م
است غسل      و سنت   .ی در آخر شب    كی در اول شب و ي     كبيست و سيم دو غسل ي     

اه           شب عيد م   ه م اه رمضان و روز عيد ماه رمضان و روز عيد قربان و شب نيم
اه رجب است                    و  ،رجب و شب نيمه ماه شعبان و روز مبعث و آن بيست وهفتم م

ه و   ه و آل اه صلی االله علي الت پن ود حضرت رس ع الاول آروز مول دهم ربي ن هف
ت ت     ،اس ه اس اه ذيحج ارم م ست و چه ه وآن بي سل روز ، و روز مباهل  و غ
ده استدحو نجم ذيقع ست و پ دير، الارض و آن بي د غ  و غسل ،و غسل روز عي

ه    ه و غسل روز تروي تخاره  ،ه هشتم ذيحجه است  آروز عرف  و غسل جهت اس
  .)ام اغسال واجبه واغسال مسنونهك در اح، باب اول،جامع عباسی(. ردنآ

  
 و نصف عورت را با طرف راست (!)در غسل ترتيبی بايد نصف ناف -

  . ديگر را را طرف چپ بشويدبدن و نصف
د آ كاگر پيش از تمام شدن غسل در شستن مقداری از طرف چپ ش               -  ،ن

ت  .افی استآشستن همان مقدار    د از اش ه شستن طرف چپ در     غ ولی اگر بع ال ب
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د آ كاز آن ش ف راست يا مقداری   رشستن ط  دار      ،ن ان مق م شستن هم از ه افی آ  ب
  .است

 شستن آن لازم ،يا از باطن آن    ست دارد از ظاهر بدن ا     كش هآجائی را    -
  . در شستن استطولی احتيا نيست

د از غسل     .ندآ بايد غسل ،رده يا نهآه غسل  آند  آ كاگر ش  - ی اگر بع  ول
  .ندآ لازم نيست دوباره غسل ،ه غسل او درست بوده يا نهآند آ كش

رايش مم   آتواند غسل  ه نمی آسی  آ - يمم ب ی ت د از   ،ن است ك ند ول  اگر بع
د  كت نماز بدون جهت با عيال خود نزدي       وق رسيدن ی اگر     .ال دارد ك اش  ،ی نماي  ول

رای خودش باشد             ا ترس از ب دارد ك اش ،برای لذت بردن ي ی  آيت (. ال ن  ،االله خمين
  .)جنابت ام غسل ترتيبی و ارتماسی و غسلك اح،توضيح المسائل

  
  ام نمازكدر اح

ه آ است    سنت    ،ندآه مجامعت   آاگر شخصی محتلم شده باشد و خواهد         -
  .ه از اين جماع بهم رسدآ تا ايمن شود از ديوانه بودن فرزندی ،اول وضو سازد

از   تا ايمن شود، اول وضوبگيرد،ندآاگر خواهد با زن آبستن مجامعت       -
  .فهم و بخيل نباشد ه بیكم مادر است و اينكه در شآديوانه بودن فرزندی 

ل از   ،ندآجامعت  ه م آاگر شخصی مرده را غسل داده باشد و خواهد           -  قب
  .ه وضو سازدآ سنت است ،غسل مس ميت

د  - ته باش ر زن حيض داش نت است ،اگ از وضو  آ س ر نم ت ه ه در وق
  .ر خدای باشدآسازد و مشغول به ذ

ه از ملاعبت    آ آن آبی است چسبنده      و( اگر از شخصی مذی بيرون آيد      -
  .ه وضوسازدآسنت است ، )زنان بهم رسد

  .ه وضو سازدآ سنت است ،ن رسانداگر مرد دست به فرج ز -
ر  - دآاگ ار بيت از شعر باطل بخوان ر چه اده ب ه آ سنت است ،سی زي

  .وضو بسازد
ادی از  آ دارد كه وضو ساخته اما شآاگرشخصی داند    - ه بعد از وضو ب

ا ن  ده ي ارج ش ست ه،او خ ر او لازم ني از   آ ب ان وضو نم سازد و بهم ه وضو ب
د از آن وضو ساخته         آ دارد   ك اما ش  ،ردهآث  ه حد آ واگر داند    .ردآ دتوان می ه بع
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سازد   آ در اين صورت لازم است       ،يا نه  د         و .ه وضو ب ه از او   آ اگر شخصی دان
د     ،هم حدث واقع شده و هم وضو       شتراست پ كدام ي  آ ه  آ  اما ندان راين شخص     ،ي  ب

ت   ب اس ز واج ازدآني و س ی(. ه وض امع عباس اب اول،ج ات و ، ب  درواجب
  .)وروهات وضكمستحبات و م

  
ذاردن در      :ان نمازگذار دارد  كه تعلق به م   آروهاتی  كاما م  و -  اول نماز گ

ام م   آ ه اما در جام،رون حمام دان ام حم ر ب شتی آ  دوم در .روه نيست ك ن حمام و ب
ر       ،نماز گذاردن  درت ب اه ق رون از آن باشد       هر گ ه      .(!)بي از    آسوم درخان ه نم عب

از مستحب م    ،واجب گذاردن  ا نم ا .روه نيست ك  ام ر او  ك رم در جائي چه ه در براب
ه  شی افروخت ا آت د ي نجم در جائي.چراغی باش ده ك پ ورتی خوابي ر او ع ه در براب

 .غلاف در برابرش باشد      ه سلاح بی  ك ششم در جائي   .ه محرم باشد  آ هر چند    ،باشد
ه     ،ه مجوسی درآنجا باشد   آای   هفتم در خانه   ا در خان ود ونصاری در      آ ای    ام ه يه
ه     .وه نيست ركردن م آآن باشد نماز      هشتم   .ه در آن سگ باشد      آ ای    هشتم در خان

ذارد                 آ ه مرد در جائی نماز گذارد     كآن از گ ی نم ر او زن دم ب ا مق وی او ي  ،ه در پهل
راهت برطرف  آ ،ر زن در پس مرد باشد     گ اما ا  .خواه محرم باشد و خواه نامحرم     

ی ود م از .ش م نم ا ذگ  نه ر خ هآی آاردن ب رون     ه مورچ ود بي وراخ خ ا از س ه
ی دآو م ذاردن .رن از گ رف نم م روی ب ذاردن   . ده از گ ی نم ازدهم در زمين ه آي

م در جائي    .شقايق در آن رويئده باشد     د       ك  دوازده ا خوابن د     ،ه شتران در آنج  هر چن
  .ه از شتر خالی باشدآ

ود  سجد ش ل م از داخ رای نم ون ب يش   اول،وچ ای راست را پ  و ،شدآپ
  .رود پای چپ را ه از مسجد بيرون میآوقتی 

 دوم آواز   .نگره داشته باشد   آه ديوار مسجد    ك اول آن  :روهات است كز م و ا 
 چهارم در مسجد شعر     .ردنآ ن سوم شمشير از غلاف بيرو     .ردنآدر مسجد بلند    

ا ران و   نردن عورتي آششم برهنه    .ردنآ پنجم خواب    .خواندن و    يا ناف ي ا زان  .ي
ه تر  سجد ب تم در م ی حرف زدن آهف ا فارس ی(. ی ي امع عباس اب ،ج  در ،دوم ب

  .)ام مسجدكاح
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